
از من نپرس »چه خبر؟« 	 	 	 لا	تسأل	ماهی	اخباری	
هیچ چیزی مهم نیست جز تو 	 	 	 لا	شی	ء	مهم	الا	أنت	

تو شیرین ترین خبرم هستی 	 	 	 فإنك	أحلی	اخباری	
هیچ چیزی مهم نیست جز تو 	 	 	 لا	شی	ء	مهم	الا	أنت	

و گنج های دنیا بعد از تو 	 	 و	کنوز	الدّنیا	من	بعدك	
ذرات غبار هستند 	 	 	 ذراتُ	غبار	...	

کلاً حیفم میاد مقدمهء ناشرهای کتابای عربیمون، شعر عربی نداشته باشه! حس می کنم از هر مقدمهء دیگه ای بهتر و قشنگ تره. سند 

حرفم هم همین چند خط شعر از شاعر معاصر عرب، خانم سعاد صباح!

واسه مقدمهء مقدمه! فکر کنم همین شعر زیبا و ساده و پرعاطفه کافی باشه، برای بقیهء مقدمه هم باید بگم که مثل همیشه تلاش 

کردیم کتابی آماده کنیم که براتون مفید و کارآمد و دوست داشتنی باشه.

برای رسیدن به این هدف، کار رو سپردیم به کاردون! مؤلف  این کتاب، با تجربهء فراوون و تسلط فوق العاده ای که به محتوای درس عربی 

و زیر و بم کنکورش دارن، یه کتاب کامل با ساختار هدفمند براتون نوشتن که بعد خوندنش، خیالتون از عربی یازدهم راحت می شه.

تشکر می کنم از جناب غلامی عزیز، دستمریزاد!

هم چنین ممنونم از همکاران پرتلاش واحد تولید، مسئول پروژهء کتاب خانم الهه آرانی و تمام عزیزان دیگه ای که کمک کردن کتاب با 

این کیفیت دست شما برسه. یه تشکر ویژه هم از خانم سعاد صباح بابت حضورش در مقدمه!



سلام	به	دوستان	خوب	یازدهمی؛
در این سال ها کنکور رشته انسانی طرفداران و شرکت کنندگانش هر سال بیشتر و بیشتر شدند و رقابت در این رشته هم کمی سخت تر و 
نفس گیرتر از قبل شده. به خاطر همین بچه هایی که حرفه ای تر هستند و خیلی جدی اهدافشان را پیگیری می کنند، از پایه هایی پایین تر 
آمادگی برای کنکور را شروع می کنند. از طرف دیگر به خاطر پیوستگی خاص و ویژه ای که در مطالب درس عربی هست، برای رسیدن به 
نمرهء خوب و درصد عالی، باید تمام قسمت های آن را خوب و دقیق یاد بگیریم تا در پایهء دوازدهم تسلط کافی را برای پاسخگویی به سؤالات 
آزمون ها داشته باشیم؛ یعنی باید این مطلب را خوب درک کنیم که اغلب سؤالات عربی حالت ترکیبی دارند، یعنی برای جواب دادن به آن ها 
نیاز به دانسته های مختلفی داریم. بچه هایی که در سال دوازدهم در درس عربی احساس ضعف دارند، اغلبشان مطالب پایه ای سال های قبل 

را خوب یاد نگرفته اند و این ایراد در آزمون های دوازدهم به صورت آشکار دیده می شود و آزارشان می دهد. 
کتاب عربی یازدهم، نسبت به کتاب دهم حقیقتاً ساده تر بوده و تسلط بر آن بسیار راحت تر است. فقط لازم است که با ارادهء قوی و برنامهء 

درست و منابع خوب پیش برویم. 
کتاب تستی که برای این پایه آماده کرده ایم، با همین هدف نوشته و به روزرسانی شده تا تمام چیزهایی را که یک دانش آموز برای تسلط بر 
درس عربی لازم دارد یک جا در اختیارش بگذارد. بخش های متفاوتی در کتاب هست که هر کدام سهم بسیار مهمی در آموزش این درس 

دارند؛ پس باید تک تک این قسمت ها را خوب بخوانیم و یاد بگیریم. این بخش ها عبارت اند از:
1- واژه	نامه که تمام لغات مهم درس در آن جمع آوری شده تا شروع خوبی داشته باشی، ضمناً مترادف و متضاد هر واژه را هم می بینی تا 

ذهنت نظم بگیرد.
2- ترجمهء	متن	و	جملات	مهم	تمارین؛ تو را با معنای عبارات و نکات ریزشان آشنا می کند.
3- درس	نامه؛ که با آن قواعد هر درس را گام به گام و همراه مثال های زیاد یاد می گیری.

4- تست	ها؛ دسته بندی شده و منظم برایت آماده شده اند، هم تألیفی و هم نمونه تست های آزمون سراسری، تا بتوانی با تمرکز بر هر بخش، 
تمرین خوبی داشته باشی:

الف( بخش واژگان
ب( بخش ترجمه

ج( بخش تعریب و مفهوم
د( بخش قواعد )خود این تست ها هم در بعضی درس ها دسته بندی ریزتری دارند.(

ه ( بخش درک متن
و( بخش تحلیل صرفی و ضبط الحرکات

5- پاسخ	نامه؛ این بخش توضیح و آموزش هم دارد و تمام نکات گزینه ها را بررسی کرده تا زیر و بم کار دستت بیاید.
6- آزمون: در انتهای هر درس یک آزمون قرار داده شده تا اطلاعاتت را محک بزنی.

در پایان باید از همهء دوستان و همراهان عزیزی که در آماده سازی این کتاب در کنار ما بودند تشکر و قدردانی کنیم:
1- مسئولان و مدیران مجموعهء خیلی سبز که همیشه مایهء دلگرمی و آرامش مؤلفان هستند.

2- جناب آقای »احمدپور« عزیز که با تمام مهربانی و صمیمیت مدیریت کار را بر عهده گرفتند و الحق »نعم الرّفیق« هستند.
3- سرکار خانم »آرانی« بزرگوار که با صبر و حوصلهء زیادشان هماهنگی های کار را انجام دادند تا این پروژه منظم و سر وقت پیش برود.

4- تمام دوستان عزیز واحد تولید که بدون آنها هیچ کتابی به تألیف نمی شود و زحمات همیشگی آن ها کتاب ها را به بار می نشاند.
5- و تشکر ویژه از سرکار خانم »سمانه ریحانی« و جناب آقای »مختار حسامی« که ویراستاری علمی و فنی کار را به عهده گرفتند و باعث 

شدند که غلط های ما به چشم شما نیاید.
با آروزی بهترین ها  

گروه مؤلفان  
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۲۶

ة: ياران أَحِبَّ

أدْنو: نزديک می شوم (دَنا، يدَْنو)

أَرْجو: اميد دارم (رَجا، يرَجو)

أستغيثُ: كمک می خواهم (اسِتَغاثَ، يسَتَغيثُ)

(در ساختارهای خاص  بپرهيز  را،  تو  إياّكَ: 
اين معنی را می دهد.)۱

آتي: آتٍ: آينده، در حال آمدن

آثرََ: برگزيد (آثرََ، يؤُْثرُ)

بدَيع: نو

برِّ: نيكی

بعُد: دوری

ترَضَی: خشنود می شوی (رَضِيَ، يرَْضیٰ)

تشَاءُ: می خواهی (شاءَ، يشَاءُ)

رُ) رَ، يمَُرٌّ رُ: تلخ می كنی (مَرَّ تمَُرٌّ

تهَيمُ: تشنه و سرگردان می  شود (هامَ، يهَيمُ)

بُ) بَ: آزمايش كرد (مضارع: يجَُرٌّ جَرَّ

حَتّی يذَوقَ: تا بچشد (ذاقَ، يذَوقُ)

( ، يحَِلُّ حَلَّتْ: فرود آمد، حل كرد (حلََّ

حوت: نهنگ

دَوّاب: چارپايان، جنبندگان

رُفات: استخوان پوسيده

رَكبْ: كاروان شتر يا اسب سواران

سَلْ: بپرس = اسِأَلْ (سَأَلَ، يسَْأَلُ)

سَمّاعَة: گوشی تلفن، سمعک

ــكو)«إن  ــكا، يشَْ شَـكوتُ: گلايه كردم (شَ

شَكوتُ: اگر گلايه كنم»

( ، يشَُمُّ شَمَمْتَ: بوييدی (شَمَّ

«إن شَمَمْتَ: اگر ببويی»

شَهدْ: عسل

( : زيان رساند (ضَرّ، يضَُرُّ ضَرَّ

عادي، عادٍ: تجاوزگر، دشمن

عَجين: خمير

عَشيَّة: شامگاه، آغاز شب

غَداة: صبحگاه، آغاز روز

قَدْ تفَُتَّشُ: گاهی جست وجو می شود 

شَ، يفَُتٌّشُ) (فتََّ

كأَسْ: جام، ليوان

ب: آزموده  مُجَرَّ

محَامِد: ستايش ها

مُصادَقَة: دوستی كردن

ــان (معنای  ــای آب در بياب مصَانـِع: انباره

امروزی: كارخانه ها)

مُعين: ياری رسان

ملَيح: بانمک

ممَْزوج: درهم آميخته

نحُنَْ: شيون كردند (ناحَ، ينَوحُ)

نظَاّرَة: عينک

وُدّ: عشق و دوستی

وَصَفْتُ: وصف كردم (وَصَفَ، يصَِفُ)

وُكنَات: لانه ها

هجََرْتَ: جدا شدی، رها ساختی (هجََر، يهَْجُرُ)

بُ) بَ، يقُرٌّ بُ: نزديک می كند (قرََّ يقَُرٌّ

۱- نمونۀ اين ساختارها در قسمت جملات مهم تمارين آورده شده است.



۲۷

آتي = مُستَقْبلَ = قادِم (آينده)
أتیَ = جاء (آمد)

ی (آرزو دارم، اميد دارم) أرْجو = أتَمََنَّ
بدَيع = جدَيد  (نو)

هامَ = ظمَِئَ = عَطشَ (تشنه شد)
ذاقَ = تذََوّقَ (چشيد) رَضِيَ = قبَلَِ (پذيرفت، 

راضی شد)
شَمَّ = اسِتَشَمّ (استشمام كرد)

تشَاءُ = تطَلْبُُ = ترُيدُ (می خواهی)
بَ = امِتحنََ = اختبَرَ (آزمايش كرد، آزمود) جرََّ

دَنا = قرَُبَ = اقِتَرَبَ (نزديک شد)
سَأَلَ = طالبََ (درخواست كرد، پرسيد)

شَهْد = عَسَل (عسل)
فلاَة = صَحرْاء (صحرا)

مَمزوج = مَخلوط (آميخته)
وُكْنة = عُشّ = وَكْر (لانه)

عادٍ = مُعتَدٍ = عَدوّ (متجاوزگر)
شَ = بحََثَ (جست وجو كرد) فتََّ

وُدّ = صَداقةَ (دوستی)
حبَيب = صَديق (دوست)

أستَغيثُ = أستَعينُ (ياری می خواهم، كمک 
می خواهم)

آتي: (آينده) ≠ ماضي: (�ذشته)
بدَيع: (نو) ≠ قدَيم: (�هنه)

دَنا: (نزديک شد) ≠ ابِتَْعَدَ: (دور شد)
سَأَلَ: (پرسيد) ≠ أجابَ: (جواب داد)

ودّ: (عشق، دوستی) ≠ عَداوَة: (دشمنی)
مُرّ: (تلخ) ≠ حُلوْ: (شيرين)

ة: (شامگاه، آغاز شب) ≠ غَداة: (صبحگاه،  عَشيَّ
آغاز روز)

ممزوج: (درهم آميخته) ≠ صافٍ، خالص: (صاف، 
خالص)

رَجاء: (اميد) ≠ يأَس: (نااميدی)
بعُْد: (دوری) ≠ قُرْب: (نزديكی)

أحِبَّة  حبَيب (يار)
مَحامدِ  مَحمِْدَة (ستايش  )
بسَاتين  بسُْتان (بوستان)

صُوَر  صورَة (تصوير)
شُعَراء  شاعِر (شاعر)

غُيوب  غَيبْ (غيب، نهان)
دُموع  دَمْع (اشک)

مَصانعِ  مَصْنَع (آب انبار، كارخانه)
دَوّاب  دابَّة (جنبنده، چهارپا)

عُيوب  عَيبْ (عيب)

غُصون  غُصْن (شاخه)
عُداة  عادي، عادٍ (تجاوزگر)

ذُنوب  ذَنبْ (�ناه)

تـرجمـه و بـررســى جـملات درس
ترجمهجملهرديف

زبان عربی زبان قرآن و روايات و دعاهاست.إنَّ اللُّغة العربيّة لغةُ القرآن و الأحاديث و الأدعية.۱

شاعران ايرانی از آن استفاده كرده اندفقد استفادَ منها الشّعراء الإيرانيّون۲

و أنشدَ بعضُهم أبياتاً ممزوجةً بالعربيّة سمّوها بالملمّع؛۳
و برخی از آنان بيت هايی را آميخته به عربی سروده اند و آن ها 

را «ملمّع» ناميده اند.

۴
و  الشيرازيّ  ملمّعاتٌ، منهم حافظ  الإيرانيّين  الشّعراء  لكثيرٍ من 

سعديّ الشيرازيّ و جلال الدّين البَلخيُّ المعروف بالمولويّ.
بسياری از شاعران ايرانی ملمّعاتی دارند، از جمله حافظ و سعدی 

شيرازی و جلال الدّين بلخی معروف به مولوی.

۵
من روزگار را از دوری تو همچون قيامت ديده ام.از خون دل نوشتم نزديک دوست نامه

إنـّي رأيـتُ دَهـراً مـن هجَـرِك القيامه

دقت كنيد كه «القيامة» را صفت نگيريد، بلكه مفعول است.

دارم من از فراقش در ديده صد علامت۶
ليَسـتْ دُموع عيني هذي لنا العلامه؟

آيا اين اشک های چشمم برای ما نشانه نيست؟

 «هذي» در واقع همان «هذه» است و بايد در ترجمه آن را قبل از «دموع عيني» بياوريم.
 اين بيت معادل «رنگ رخساره خبر می دهد از سرّ درون!» است.

هـر چند كازمـودم از وی نبود سـودم۷
ب المجـرّب حَلَّت بـه النَّدامه منَ جـرَّ

هر كس آزموده را (دوباره) بيازمايد، دچار پشيمانی می شود.



۲۸

 اين جمله شرطيّه است، برای همين است كه به صورت مضارع ترجمه شده است.
 اين عبارت معادل «آزموده را آزمودن خطاست» است.

۸
پرسـيدم از طبيبی احوال دوست گفتا

ـلامه فـي بعُدْها عذاب فـي قُربهِا السَّ
در دوری اش عذاب و در نزديكی اش آرامش است.

گفتم ملامت آيد گر گرِد دوست گردم۹
ملامـه بـلا  حُبّـاً  رأينـا  مـا  االله  و 

به خدا سوگند كه عشقی را بدون سرزنش نديده ايم.

 «وَ» در «و االلهِ» حرف قسم است كه حرف جرّ هم به حساب می آيد.

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شيرين۱۰
حتَّـی يـذوقَ منه كأسـاً مـن الكرامه

تا از او جامی از كرامت و لطف را بچشد.

سَـلِ المَصانعِ رَكباً تهَيمُ فـي الفلوات۱۱ِ
تـو قدر آب چه دانی كه در كنار فراتی

از آب انبارها دربارۀ (احوال) سوارانی كه در بيابان ها تشنه می شوند بپرس.

 «سَل» در واقع «اِسأل» بوده و فعل امر است.
 اين عبارت را می توان معادل «كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها!» گرفت.

شبم به روی تو روز است و ديده ام به تو روشن۱۲
و إنْ هجرتَ سَـواءٌ عشـيّتي و غَداتي

اگر (مرا) ترک كنی شب و روزم يكسان است.

۱۳
اگرچـه ديـر بمانـدم اميـد برنگرفتم

مضَـی الزّمـانُ و قلبي يقَـول إنكّ آتي
زمان گذشت و قلبم می گويد تو می آيی.

۱۴
شبانِ تيره اميدم به صبح روی تو باشد

و قَـد تفُتَّشُ عينُ الحيـاة في الظلّمات
گاهی چشمۀ زندگی در تاريكی ها جست وجو می شود.

 «قد» اگر همراه فعل مضارع بيايد معنای «گاهی» می دهد و «تفُتَّشُ» نيز فعل مجهول است.
 اين مفهوم بيت «در نوميدی بسی اميد است/ پايان شب سيه سپيد است» می تواند باشد.

۱۵
رُ عَيشـي و أنتَ حاملُ شـهدٍ فَكمَْ تمُرٌّ

جواب تلخ بديع است از آن دهان نباتی
چه قدر زندگی ام را تلخ می كنی، در حالی كه تو دارای شيرينی هستی.

۱۶
نه پنج روزۀ عمرست عشق روی تو ما را

وجدتَ رائحـةَ الودٌّ إن شـممتَ رُفاتي
اگر خاک گورم را ببويی، بوی عشق را درمی يابی.

مفهوم اين بيت اين است كه «عشق واقعی هرگز از بين نمی رود.»  «هرگز نميرد آن  كه دلش زنده شد به عشق»

۱۷
وَصفـتُ كلَّ ملَيح كما تحُـبُّ و ترَضی

محامدِ تـو چه گويم كه ماورای صفاتی
هر بانمكی را همان گونه كه دوست داری و می پسندی، توصيف كردم.

۱۸
أخافُ منـك و أرجو و أسـتغيثُ و أدنو

كـه هم كمندِ بلايی و هـم كليدِ نجاتی
از تو بيم دارم و (به تو) اميد دارم و كمک می جويم و نزديک می شوم.

منظور اين بيت اين است كه «عاشق، نگرانی و اميدواری را با هم دارد» و برای او «معشوق، هم درد است و هم درمان»  «به 
ارادت ببرم درد كه درمان هم از اوست»

۱۹
ز چشمِ دوست فتادم به كامۀ دلِ دشمن

أحبّتـي هجرونـي كمَـا تشَـاءُ عُداتي
دوستانم من را ترک كردند، همان طور كه دشمنانم می خواستند.

«أحبّة» جمع مكسّر «حبيب» بوده و مذكرّ است؛ «عُداة» نيز جمع «عادي» به معنای «دشمن» است.

فراق نامۀ سعدی عجب كه در تو نگيرد۲۰
و إنْ شكوتُ إلی الطَّيرْ نحُنَ في الوكنَاتِ ی

اگر پيش پرندگان گلايه كنم، در لانه هايشان نوحه سر می دهند.



۲۹

جمـلات مـهـم تـمريـن ها
ترجمهجملهرديف

بانمک كسی است كه از شكل و سخن و رفتارش خوشت می آيد.المَليح منَ يعُجِبك شَكلُه و كلاَمُه و سُلوكهُ.۱

 «يعُجِبُك» در لغت يعنی «تو را به تعجب می آورد»، ولی اصطلاحاً معنای «خوشت می آيد» می دهد.
 دقت كنيد واژۀ «سلوک: رفتار» جمع نيست.

ك.۲ إياّك و مُصادَقَةَ الأحمَق، فإنَّهُ يرُيدُ أن ينَفَعك فَيَضرُّ
از دوستی با احمق بپرهيز، زيرا او می خواهد به تو سود برساند پس 

ضرر می رساند.

بُ عَليكَ البَعيدَ و ۳ رابِ يقُرٌّ إياّك و مُصادَقَةَ الكذَّابِ، فإنَّه كاَلسَّ
يبَُعٌّدُ عليك القَريبَ.

تو  برای  را  دور  سراب  مانند  او  زيرا  بپرهيز،  دروغگو  با  دوستی  از 
نزديک و نزديک را برای تو دور می نماياند.

ساختار «إياّك و ...» كه در دو عبارت بالا ديده می شود اسلوب «تحذير» نام دارد كه برای هشدار دادن نسبت به خودداری از يک 
امر زشت به كار می رود.

ديقُ منَ كانَ ناهياً عَن الظلّم و العُدوانِ مُعيناً علیَ البِرٌّ ۴ الصَّ
و الإحسان.

دوست كسی است كه از ستم و دشمنی نهی كند و در نيكی و احسان 
ياور باشد.

 اسم فاعل را گاهی می توان به صورت فعل نيز ترجمه كرد، برای همين «ناهي» و «معُين» را در اين عبارت می توانيم به صورت فعل معنا كنيم.

۵
دوقُ منَ نصََحَك في عَيبِك، وَ حَفِظكَ في غَيبِك  ديقُ الصَّ الصَّ

و آثرََك عَلیَ نفَسِه.
دوست صادق كسی است كه در مورد عيبت تو را نصيحت كند و در 

نبودت تو را حفظ نمايد و تو را بر خودش ترجيح بدهد.

«آثرََ» از ريشۀ «ء ث ر» بوده و بر وزن «أفعَلَ» می باشد.

فيك ۶ يقَُل  فَلمَ  مرَّاتٍ،  ثلاَثَ  إخوانكِ  مِن  عليك  أغَضبَ  منَ 
شَرّاً، فَاتَّخِذهُ لنِفَسك صَديقاً.

هر كس از دوستانت سه بار بر تو خشم گرفت و دربارۀ تو حرف بدی 
نزد، او را برای خودت دوست بگير.

عَدُوّاً ۷ تتََّخِذ  لا  وَ  قليلٌ،  الألفُ  و  صَديقٍ  ألفَ  اِتَّخِذ   ، بنُيََّ يا 
واحِداً و الواحِدُ كثَيرٌ.

و يک  است  هزارتا كم  كه  در حالی  بگير  هزار دوست  پسركم،  ای 
دشمن نگير در حالی كه يک (دشمن) زياد است.

۸چه كسی ما را از مرقدمان برانگيخت؟، اين چيزی است كه خداوند ！منَ بعَثَنا من مرَقدَنا، هذا ما وَعدَ الرّحمانُ و صَدقَ المُرسَلون
بخشاينده وعده داد و پيامبران راست گفته بودند.

در زبان فارسی به كلماتی مانند «شنونده، خواننده، آفريدگار، آموزگار و ...» صفت فاعلی می گوييم. اين صفت ها را به كسی يا چيزی نسبت می دهيم 
كه «انجام دهندۀ كار يا دارندۀ يک حالت» باشد. در زبان فارسی برای ساخت صفت فاعلی از ساختار زير استفاده می كنيم۱:

بن مضارع يا ماضی + پسوند های فاعلی (نده، گار، الف و ...)
 بيننده، آفريدگار، شنوا و ...

در زبان عربی به اين گونه كلمات، اسمِ فاعل می گويند كه آن را از روی فعل مضارع می سازند. برای ساخت اسم فاعل بايد دقت كنيد كه روش 
ساخت اسم فاعل برای فعل های ثلاثی مزيد و ساير فعل ها با هم فرق می كند. حالا به ساخت و شناخت اسم فاعل می پردازيم:

 اگر فعل ثلاثی مزيد نباشد، ۳ حرف اصلی آن فعل را در وزنِ «فاعِل» قرار می دهيم و اسم فاعل ايجاد می شود:

اسم فاعل سامعِ: شنونده، شنوا حروف اصلی س م ع    يسَْمَعُ (می شنود) 

اسم فاعل ظالمِ: ستمگر، ستمكار حروف اصلی ظ ل م    يظَلْمُِ (ستم می كند) 

۱- برای يادآوری دقيق تر صفت فاعلی در زبان فارسی می توانيد به كتاب مربوط به اين مطلب مراجعه كنيد!



۳۰

بنابراين اسم هايی مانند «النّاظِر (بيننده)، الحافظِ (حفظ كننده، نگهبان)، الحامدِ (ستايش كننده، ستايشگر) و ...» اسم فاعل هستند.
 اگر بخواهيم از يک فعل ثلاثی مزيد، اسم فاعل بسازيم، طبق روش زير عمل می كنيم:

 حرف اولِ مضارع را حذف می كنيم.
 ابتدای فعل، «مُـ» (ميم مضموم) قرار می دهيم!

) می دهيم! ِـ  به عين الفعل (حرف دوم از حروف اصلی) كسره (ـ
» مُشاهِد: بيننده  آوردن«مُـ حذف حرف اوّل شاهِد    يشُاهِدُ (می بيند) 

ر (انديشمند) تغيير حركت عين الفعلتغيير حركت عين الفعلتغيير حركت عين الفعل مُتَفَكٌّ ر  » مُتَفَكَّ آوردن«مُـ ر  حذف حرف اوّل تفََكَّ رُ (می انديشد)   يتََفَكَّ
بنابراين اسم هايی مانند «مُحسِْن (نيكوكار)، مُعلٌّم (آموزگار)، مُسْتَمِع (شنونده) و ...» همگی اسم فاعل هستند. 

عيّن عبارةً ما جاء فيها اسم الفاعل:
۲) العاجِزُ مَن عَجَز عَن اكِتساب الثَّواب! ۱) رَبُّنا هوُ مالكُ يوَمِ الدّين!  

۴) مَتی يرَجِعُ هذا المُجاهِدُ من ساحةِ الحَربِ؟! رُ!   ۳) لهذا العالمَ قوانينُ لا تتََغَيَّ

 گزينۀ «۳»   برای پيداكردن اسم فاعل، بايد دنبالِ اسم هايی باشيم كه يا بر وزنِ «فاعِل» هستند و يا اولشان «مُـ» و وسطشان 
«ـِ» دارند (مُـ ... ـِ ...).

در گزينۀ (۱) «مالكِ» و در گزينۀ (۲) «العاجِز» اسم فاعل هستند، چون بر وزن «فاعِل»اند! در گزينۀ (۴) «المُجاهِد» هم بر وزنِ «مُفاعِل» 
بوده و اسم فاعل ثلاثی مزيد است! در گزينۀ (۳) «العالمَ» (به معنی «جهان») بر وزنِ «فاعَل» است نه «فاعِل»، پس اسم فاعل نيست. 

عيّن الخَطأَ في صياغةِ اسم الفاعِل:
۴) يحَمَْدُ  حامد ۳) يحُافظُِ  حافظِ  ۲) يتََعَلَّمُ  مُتَعَلٌّم  ۱) ينُْزلُِ  مُنْزلِ 

 گزينۀ «۳»   برای ساختن اسم فاعل ابتدا بايد بفهميم كه فعل داده شده ثلاثی مزيد است يا خير و بعد درستی يا نادرستی اسم 
فاعل را تشخيص بدهيم.

لُ» و  بررسی گزينه ها: گزينۀ (۱): «ينُزْلُِ» بر وزنِ «يفُْعلُِ» و از باب «إفعال» است، پس «مُنزْلِ» اسم فاعل آن است!/ گزينۀ (۲): «يتَعََلَّمُ» بر وزنِ «يتَفََعَّ
از باب «تفََعُّل» است، پس «مُتعََلٌّم» هم درست است!/ گزينۀ (۳): «يحُافظُِ» بر وزنِ «يفُاعلِ» و از باب «مُفاعلَةَ» است، پس اسم فاعلِ آن «محافظِ» است 

نه «حافظِ»!/ گزينۀ (۴): «يحَمَْدُ» بر وزنِ «يفَْعَلُ» فعل ثلاثی مزيد نيست، پس اسم فاعل آن را بر وزنِ «فاعلِ» می سازيم؛ لذا «حامد» درست است!

 اسم فاعل هم مانند ساير اسم ها تبديل به مؤنّث، مثنّی و جمع می شود.

  حافظ

 مؤنّث  حافظِةَ
 مثنّی  حافظِانِ، حافظِينِْ

 جمع مكسّر  حُفّاظ
 جمع سالم مذكّر  حافظِينَ، حافظِونَ

 جمع سالم مؤنّث  حافظِات

 مُؤمنِ

 مؤنّث  مُؤمنة
 مثنّی  مُؤمنِانِ، مؤمنَينِْ

 جمع سالم مذكّر  مُؤمنِونَ، مُؤمنِينَ
 جمع سالم مؤنّث  مُؤمنِات

 اسم هايی كه بر وزن «فاعِل» هستند را با وزن های مختلفی می توان به جمع مكسّر تبديل كرد؛ وزن هايی مانند «فُعّال، فعََلةَ، فُعَلاء و ...».
جمع شُعراء جمع وُرّاث، وَرَثةَ  شاعر  جمع كُفّار  وارِث    كافرِ 

عيّن عبارة ليَسَْ فيها اسم الفاعِل:
۲) عَلیَ الحُكّامِ أن يسُاعِدوا المظلومين في بلاِدهم! ۱) سألَ أحدَُ الأمُراءِ منَِ الحُكَماء عَن أخْطرَ الأمراض! 
۴) نحَنُْ نحَتَْرمُِ العُمّال لأِنَّهُم يعَْمَلوُنَ لمَِجْدِ بلاِدنا! عراء أشعارَهمُ حوَْلَ فضَيلةِ الأمُّ!  ۳) أنشَْدَ الشُّ

در اين گزينه «أُمَراء» جمعِ «أمير» و «حُكَماء» جمع «حكيم» است و هيچ كدام اسم فاعل نيستند!   گزينۀ «۱» 
عراء أشعارَهمُ حوَْلَ فضَيلةِ الأمُّ! أنشَْدَ الشُّ

عَراء» جمعِ «الشّاعِر»، بر وزن «فاعِل»  بررسی ساير گزينه ها: گزينۀ (۲): «الحُكّام» جمعِ «حاكمِ»، بر وزنِ «فاعِل» است!/ گزينۀ (۳): «الشُّ
است!/ گزينۀ (۴): «العُمّال» جمعِ «العامل»، بر وزنِ «فاعِل» است! 



۳۱

 اسم هايی مانندِ «ساعِي (تلاشگر)، هادي (هدايت كننده)، قاضي (قضاوت كننده) و ...» هم اسم فاعل هستند.

 اسم هايی را كه بر آهنگ «فاعي» باشند هم اسم فاعل می گيريم!

در زبان فارسی به صفت هايی مانند «آفريده شده، ساخته شده، شناخته شده و ...» صفت مفعولی می گوييم و اين صفت را به كسی يا چيزی نسبت 
می دهيم كه «مورد انجام فعل واقع شده» است! در زبان فارسی صفت مفعولی به روش زير ساخته می شود:

بن ماضی + ه (+ شده)

 ديده (شده)، شنيده (شده)، خورده (شده)
در زبان عربی به اين اسم ها اسم مفعول می گويند كه دقيقاً مانند اسم فاعل از روی فعل مضارع ساخته می شوند و باز هم روش ساخت آن ها در 

فعل های ثلاثی مزيد با ساير فعل ها فرق دارد.
 اگر فعل موردنظر ثلاثی مزيد نباشد، ۳ حرف اصلی فعل را در وزنِ «مَفْعُول» جايگذاری می كنيم تا اسم مفعول درست شود!

اسم مفعول مَكْتُوب: نوشته (شده) حروف اصلی ك ت ب    يكَْتُبُ (می نويسد) 

اسم مفعول مَعْرُوف: شناخته (شده) حروف اصلی ع ر ف    يعَْرفُِ (می شناسد) 

اسم مفعول مَجْمُوع: جمع شده حروف اصلی ج م ع    يجَْمَعُ (جمع می كند) 
بنابراين اسم هايی مانند «مَسْرُور (خوشحال)، مَشْهُور (شهرت يافته)، مَطلْوُب (خواسته شده) و ...» اسم مفعول هستند.

 اگر بخواهيم از يک فعل ثلاثی مزيد اسم مفعول بسازيم، طبق روش زير عمل می كنيم:
 حرف اول فعل مضارع را حذف می كنيم!

 ابتدای فعل، «مُـ» (ميم مضموم) قرار می دهيم!
َـ) می دهيم!  به عين الفعل، فتحه (

تغيير حركت عين الفعلتغيير حركت عين الفعلتغيير حركت عين الفعل مُشاهدَ: ديده شده » مُشاهِد  آوردن«مُـ حذف حرف اوّل شاهِد    يشُاهِد (می بيند) 
تغيير حركت عين الفعلتغيير حركت عين الفعلتغيير حركت عين الفعل مُكرَم: گرامی داشته (شده) » مُكرمِ  آوردن«مُـ حذف حرف اوّل كْرمِ    يكُْرمُِ (�رامی می دارد) 

بنابراين اسم هايی مانند «مُحتَْرَم (مورد احترام)، مُسْتَخْرَج (استخراج شده) و ...» اسم مفعول هستند.

َـ ...»  باشد، اسم مفعول به حساب می آيند!  اسم هايی كه بر وزنِ «مَفْعُول» باشند يا ظاهرشان به صورت «مُـ ... 

حيح في صياغةِ اسم المفعول: عيّن الصَّ
۴) ينُاسِبُ  مُتناسَب ۳) يسَْتَترُِ  مَسْتُور  س  سُ  مُقَدَّ ۲) يقَُدٌّ ۱) أنزَْلَ  مُنْزلِ 

تمامی فعل هايی كه در گزينه ها آمده اند، ثلاثی مزيد هستند. (از روی وزن فعل ها به راحتی می توانيد اين موضوع   گزينۀ «۲» 
َـ ...» ايجاد شده باشد. اكنون گزينه ها را بررسی می كنيم: را بفهميد!) بنابراين اسم مفعول آن ها بايد با ساختار «مُـ ... 

گزينۀ (۱): «مُنْزلِ» غلط است، چون بايد عين الفعلِ آن فتحه داشته باشد: «مُنْزَل»!/ گزينۀ (۳): «يسَْتَترُِ» ثلاثی مزيد است، پس اسم مفعول 
آن «مُسْتَتَر» است نه «مستور»!/ گزينۀ (۴): اسم مفعولِ فعل «ينُاسِبُ»، «مُناسَب» است نه «متناسَب»! 

 اسم مفعول ها هم مانند بقيۀ اسم ها، به سادگی تبديل به مثنّی، جمع و مؤنّث می شوند!

 «مَسْرُور ـ مُحتَْرَم»

مؤنّث  مَسرورة ـ مُحترمة
مثنّی  مَسرورانِ، مَسرورينِْ ـ مُحترمانِ، مُحترمينِْ

جمع سالم مذكّر  مسرورونَ، مسرورينَ ـ مُحترمونَ، مُحترمينَ
جمع سالم مؤنّث  مَسرورات ـ مُحترمات

عيّن عبارةً ليَسَْ فيها اسم المفعول:
مينَ حينَما عَمِلنْا باِلقُرآنِ! ۲) أصْبحَنْا مُتَقَدٌّ رور!   ۱) أصْبحََ هذا العالمَُ مملوءاً بالشُّ

۴) أرْسَلتُْ تلِك المكتوبات لزَِميلتي! ۳) قصََدَ أن يجَْمَعَ المحاصيلَ بنَِفسِهِ! 

َـ ...»  » باشند يا ظاهرشان به صورت «مُـ ... 

«
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مين» با «مُـ» شروع شده است، ولی عين الفعلِ آن كسره دارد، پس اسم فاعل است نه مفعول! «مُتَقَدٌّ  گزينۀ «۲» 
بررسی ساير گزينه ها: گزينۀ (۱): «مملوء» بر وزن «مَفعُول» است، بنابراين اسم مفعول است./ گزينۀ (۳): «المَحاصيل» جمع «المَحصول» 

بر وزنِ «مَفعُول» است، پس باز هم اسم مفعول است./ گزينۀ (۴): «المكتوبات» جمع «المكتوبة» است كه باز هم بر وزنِ «مفعولة» است.

 مصدرهايی كه بر وزن «مُفاعَلةَ» هستند را نبايد با اسم مفعول اشتباه بگيريم.
 كلماتی مانند «مُجاهدََة، مُكاتبَةَ و ...» مصدر هستند!

 اسم هايی كه بر وزنِ «مَفاعيل» هستند ممكن است جمع مكسّرِ «مفعول» باشند، پس هنگام شناختِ اسم مفعول به آن ها توجه داشته باشيد.

 «مَحاصيل (جمعِ مَحصُول)، مَشاهير (جمعِ مشهور)، مَفاهيم (جمعِ مفهوم)۱ و ...»
 از فعل هايی كه لازم هستند نمی توانيم اسم مفعول بسازيم، پس از فعل هايی مانندِ «خَرَجَ (خارج شد)، كَثرَُ (زياد شد)، انِفَْتحََ (باز شد) و ...» 

نمی توانيم اسم مفعول بسازيم. 
 باب های «انِفْعال» و «تفَاعُل» اسم مفعول ندارند!

 گاهی به خاطر اين كه حركت عين الفعل، گذاشته نشده برای تشخيص اسم فاعل و مفعول بايد به معنی جمله توجه كنيم.

 در عبارت «العَقْلُ مُصلح كُلٌّ أمرٍ» می خواهيم بدانيم «مُصلح» اسم فاعل است يا مفعول؟!

 با توجه به معنی عبارت، «عقل اصلاح كنندۀ (اصلاح شده) هر كاری است» نتيجه می گيريم كه اين كلمه اسم فاعل است نه مفعول؛ يعنی 
«مُصلحِ» درست است نه «مُصلحَ»!«مُصلحِ» درست است نه «مُصلحَ»!

حيح عن حركات كلمات تحتها خطّ: عيٌّن الصَّ
سَة ۲) الكربلاء منَِ الأماكنِ المقدسة للمسلمين!  المُقَدَّ ب  بَ المجرّب حلّت به النّدامة!  المُجَرٌّ ۱) مَن جرََّ

۴) هذه البنت هي منشدة هذه الأبيات الجميلة!  مُنْشَدَة فَة  ۳) الأوراق المجفّفة تسقط علی الأرض في الخريف!  المُجَفٌّ
در اين گزينه با توجّه به معنای عبارت، «مقدّسة» اسم مفعول است، برای همين حركاتش درست است: «كربلا از   گزينۀ «۲» 

جاهای مقدّس برای مسلمانان است».
بررسی ساير گزينه ها: گزينۀ (۱): با توجّه به معنای عبارت، كلمۀ «المجرّب» به معنای «آزموده شده» بوده و اسم مفعول است، پس بايد به 
ب» علامت گذاری شود: «هر كس آزموده شده را بيازمايد، دچار پشيمانی می شود.»/ گزينۀ (۳): «المجفّفة» در اين عبارت، معنای  صورت «المُجرَّ
زمين  روی  پاييز  در  «برگ های خشک شده  شود:  فة» حركت گذاری  «المُجفَّ به صورت  بايد  و  است  مفعول  اسم  پس  می دهد،  «خشک شده» 
می افتند»./ گزينۀ (۴): «المنشدة» در اين عبارت، معنای «سُراينده» می دهد، پس اسم فاعل است و شكل صحيح آن «مُنشِدة» است: «اين دختر 

همان سرايندۀ اين بيت های زيباست».

 برای اين كه تشخيص بدهيم كه يک اسم فاعل يا اسم مفعول ثلاثی مزيد از چه بابی ساخته شده است، بايد حرف «مُـ» را از ابتدای آن حذف 
كرده و به جای آن حرف «يـ» قرار  دهيم تا تبديل به فعل شود. آن گاه با روش هايی كه قبلاً ياد گرفته ايم، باب و مصدر آن را تشخيص می دهيم.

 می خواهيم بدانيم «مُعَلّم» و «مُنْتَصر» از چه بابی هستند!
وزن يفَُعّل  از باب تفعيل و مصدر «تعليم» است! »، «يـ» می گذاريم  «يعَُلّم»  ُـ ««يـبه جای «م «   مُعَلّم به جای «

وزن يفَْتَعِلُ  از باب افِتعال و مصدر «انتصار» است!  »، «يـ» می گذاريم  ينَْتَصِر  ُـ ««يـبه جای «م «   مُنتَصر به جای «

حيح عَن كلمة «مُتَعَلٌّم»: عيّن الصَّ
۲) اسم المفعول منِْ مَصْدَرِ «تعليم»! ۱) اسم الفاعل منِْ مَصْدَرِ «تعليم»!  
۴) اسم المفعول منِ مَصْدَرِ «تعََلُّم»! ۳) اسم الفاعل منِ مَصْدَرِ «تعَلُّم»!  

) كسره دارد، پس «مُتعلٌّم» اسم فاعل است نه مفعول (ردّ گزينه های (۲) و (۴))، ثانياً برای تشخيص مصدر:  اولاً چون عين الفعل (لٌّ
اسم الفاعل منِ مَصْدَرِ 

ل و از مصدر «تعََلُّم» است، بنابراين گزينۀ (۳) درست است! ل  از باب تفََعُّ فعل يتََفَعَّ «مُتَعَلٌّم»  يتََعَلَّم 

۱- بعضی مواقع ممكن است اين طور نباشد، مثل «مَساكين (جمعِ مسكين)، مَوازين (جمعِ ميزان) و ...»!



۳۳

 در جدول زير وزن اسم فاعل و اسم مفعول را در باب های مختلف می توانيد ببينيد:

اسِْتفعال ل تفَعُّ تفَاعُل انِفِْعال افِتْعِال مُفاعَلةَ تفَعيل إفعال باب

يسَْتَفْعِلُ لُ يتََفَعَّ يتَفاعَلُ ينَْفَعِلُ يفَْتَعِلُ يفُاعِلُ لُ يفَُعٌّ يفُْعِلُ مضارع

مُسْتَفْعِل ل مُتَفَعٌّ مُتَفاعِل مُنْفَعِل مُفْتَعِل مُفاعِل ل مُفَعٌّ مُفْعِل اسم فاعل

مُسْتَفْعَل ل مُتَفَعَّ ــــ ــــ مُفْتَعَل مُفاعَل ل مُفَعَّ مُفْعَل اسم مفعول

 دو باب «انِفْعال» و «تفَاعُل» چون فعل هايشان لازم است، اسم مفعول ندارند. 

به صفت هايی مانند «بسيار دانا»، «بسيار مهربان» و ... صفت يا اسم مبالغه می گوييم؛ يعنی وقتی از اين صفت ها استفاده می كنيم كه بخواهيم «زيادبودنِ يک 
صفت» را بيان كنيم. در زبان عربی برای ساختن اسم مبالغه وزن های مختلفی وجود دارد كه در اين درس دو مورد از معروف ترينِ آن ها را ياد می گيريم:

۱. فَعّال: «صَبّار (بسيار صبور)، علامّ (بسيار دانا)، حنَّان (بسيار مهربان)، شكّاك (بسيار شک كننده) و ...»

۲. فَعّالةَ: «حنَّانة (بسيار مهربان)، عَلامّة (بسيار دانا)، لوَّامة (بسيار سرزنش كننده) و ...»

 دقت كنيد كه وزنِ «فعّالة» را به خاطرِ داشتن «ة»، مؤنّث فرض نكنيد، بلكه اين «ة» برای مبالغۀ خيلی زياد است و اين وزن هم برای مؤنّث 
و هم برای مذكّر يكسان به كار می رود؛ يعنی هم «امرأة حنّانة» درست است و هم «رَجلٌ حنّانة»!

در  ولی  بياوريم،  به حساب  مبالغه  اسم  بايد  را هم  آن ها  آورده می شوند كه  «فعّالة»  يا  «فعّال»  وزنِ  بر  و «شغل ها» هم  «ابزارها»  از  برخی   
ترجمه شان نيازی به «بسيار» نيست.

 خَبّاز (نانوا) ـ فلاّح (�شاورز) ـ حدّاد (آهنگر) ـ نظاّرة (عينک) ـ فتّاحة (دربازكن) و ...

 پس مبالغه بر سه نوع است:  صفت ها،  شغل ها،  وسيله ها.

 دقّت كنيد كه «فُعّال» كه جمع «فاعِل» است را با «فعَّال» كه اسم مبالغه است اشتباه نگيريد.
  «كُفّار»  جمع مكسّر، مفرده «كافرِ»، اسم فاعل  «كَفّار»  مفرد، اسم مبالغة

عيٌّن ما ليس فيه اسم مبالغة:
۲) متی تنَزلين من السيّارة يا أختي؟! ۱) يستخدم بعض الطلاّب الحاسوب في أبحاثهم! 

۴) الإِمام الرّابع سُمّي بـ «السجّاد» لأنَهّ يسجد الله كثيراً! ۳) بعض الأمراض تكون كفّارة ذنوبنا! 

در اين گزينه «طلاّب» بر وزنِ «فُعّال» بوده و جمع «طالب» است، پس اسم فاعل به حساب می آيد نه اسم مبالغه.  گزينۀ «۱» 
در ساير گزينه ها به ترتيب «سيّارة»، «كَفّارة» و «سجّاد» اسم مبالغه هستند.

عيّن الخَطأَ عن ترجمة الكلمات:- ۱۳۴

۲) وَجدَْتَ رائحةَ الوُدٌّ إنْ شَمَمْتَ رُفاتي  بهشت ۱) سَلِ المَصانعَِ رَكباً تهَيمُ في الفَلوَاتِ  بيابان ها 

۴) حتّی يذوقَ منِهُ كأساً منَِ الكَرامةِ  جام ۳) ليَسَْتْ دُموعُ عَيني هذٰي لنَا العَلامة  اشک ها 

«قِسْمٌ عظيمٌ مِنْ بلادِ إيران يتََشَكَّلُ من ............... الَّتي لا أثرَ فيها مِنَ الماء!» عيّن الصحيح:- ۱۳۵
۴) الغابات ۳) الفَلوَاتِ  ۲) الوُكَناتِ  ۱) الجِبالِ 
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حيح:- ۱۳۶ «صديقُ والدي رَجُلٌ ............... لأِنَّ حركاتهِ جميلةٌ جدّاً و كلامهَ أجمَْلُ مِنْ حركاتهِِ!» عيّن الصَّ
بٌ ۴) مُجَرَّ ۳) مَليحٌ  ۲) كريمٌ  ۱) حمَيمٌ 

«بعَدَْ وفاةِ جدّتي الحنون ............... عيشُ أُسرتي أياّماً طويلةً!» عيّن الصحيح للفراغ:- ۱۳۷
بَ ۴) جرََّ ۳) ناحَ  رَ  ۲) مُرٌّ ۱) دَنا 

«عِندَْ مصاعب الدّهر عَلينا أنْ ............... رَبَّنا بالإخلاص!» عيّن الفعل المناسب للفراغ:- ۱۳۸
۴) نسَْتَغيثَ ۳) نعَْتَذِرَ  ۲) نسُامحَِ  ۱) نسُاعِدَ 

«يا رَبّ نشَكوُ إليك مِنْ ............... لأنَّهُم يتَرْكوُننَي عِندَ حاجتي إليهم!» عيّن الخطأ للفراغ:- ۱۳۹
۴) العُداة ۳) الأحِبّة  ۲) المرافقين  ۱) الأصدقاء 

حيح:- ۱۴۰ كبِْ كأساً مِنَ الماءِ لأِنَّهُم ............... بشدّةٍ!» عيّن الصَّ «رَجاءً أعْطِ لهٰؤلاءِ الرَّ
۴) هامُوا روا  ۳) مَرَّ ۲) ذاقُوا  ۱) سامَحُوا 

حيح:- ۱۴۱ «لا أقدِْرُ علی أن أُشاهِدَ الأشياءَ و المناظرَ جيّداً، عَليََّ أن أسْتَخْدِمَ ...............!» عيّن الصَّ
۴) الجَذْوَة ريحة  ۳) الشَّ ۲) النَظاّرة  ۱) الفَتّاحة 

«............... بدِايةُ النَّهار و ............... بدِايةُ الليل!» عيّن الصّحيح للفراغين:- ۱۴۲
۴) العَشيّةُ ـ الغَداةُ ۳) اليومُ ـ الغَداةُ  ۲) الغَداةُ ـ العشيّةُ  ۱) اليومُ ـ العَشيّةُ 

عيّن الخطأ عَنِ المُضادّ للِكلماتِ: - ۱۴۳

۲) لا خيرَ في وُدٌّ رَجُلٍ كاذبٍ  العُدْوان ئاتهم  عُداة  ۱) اللّهمَّ اغِْفِر لأِحبَّتي سيٌّ
۴) لا ييأسُ المؤمنُ من رَحمْةِ رَبهّ أبداً  ينَْدَمُ هر و شرب الماء  ابِتَْعَدَ  ۳) الغَزالُ دَنا منِ النَّ

راً جاء في الأسماء التّالية: «زُبدَْة، ثلُوج، مصَانع، جِلدْ، صُخُور، ظلُمات، دُرَر، ذكريات، سُفُن، آبار، محََطَّة»- ۱۴۴ كمَْ جَمعاً مُكسَّ
۴) سَبعَْة ة  ۳) سِتَّ ۲) خَمْسَة  ۱) أرْبعََة 

عيّن عبارةً ليَسَْ فيها كلمتانِ مُتضادّتانِ:- ۱۴۵
۲) أحَِبَّتي هجََروني كَما تشَاءُ عُداتي! شُ عينُ الحياةِ في الظُّلماتِ!  ۱) و قد تفَُتَّ

لامةِ! ۴) في بعُْدِها عذابٌ في قُربها السَّ تي و غَداتي!  ۳) و إن هجََرتَ سواءٌ عَشيَّ
عيّن عبارةً جاء فيها مرادفٌ لكلمةِ «وُدّ»:- ۱۴۶

۲) و االله ما رأينا حُبّاً بلا مَلامَة! ب حلََّتْ بهِ النّدامة!  بَ المُجرَّ ۱) مَن جرََّ
۴) وَصَفْتُ كُلَّ مَليحٍ كَما تحُبُّ و ترَضیٰ! مانُ و قلبي يقَولُ إنّك آتي!  ۳) مضیٰ الزَّ

عيّن الخطأ في تعريف المفردات:- ۱۴۷
۱) الحوت: يعَيشُ في المُحيط و له أنواعٌ مُختلفةٌ و هوَُ منِ أكبرِ الحيوانات!

۲) السّتّار: اسِمٌ منِْ أسماءِ االله الحُسنی و صِفةٌ منِ صفاتهِ بمَِعنی النّاهي!
۳) الوُكنة: مَكانٌ ينامُ فيه الطاّئرُ للرّاحةَِ و الاِسْترِاحة!
حراءِ خاليَِةً عَنِ العُشبِ و الماءِ! ۴) الفَلاة: مكانٌ كالصَّ

«قُمنا بتِهَيئةِ البيتزا في البيت بدََلاً منِ شِرائهِا جاهزة، لأنهّ كانَ ............... عِندنا موجوداً.»  ما هي المفردة الصّحيحة لتكميل الفراغِ؟- ۱۴۸
فات ۴) الرُّ ۳) الخُبز  هْد  ۲) الشَّ ۱) العَجين 

َّهُ لا يرََی الأشياءَ جيَدّاً.» ما هو الصّحيح لتكميل الفراغين؟- ۱۴۹ معِ و علی عَينيَه ............... لأنَ ي ............... لأنهُّ كانَ ثقَيلَ السَّ «كانَ علی أذُُنِ جدٌَّ
۴) نظَاّرَة ـ سَمّاعَة ۳) نظَاّرَة ـ فتَّاحةَ  ۲) سَمّاعَة ـ نظَاّرَة  ۱) فتَّاحةَ ـ سَمّاعَة 

«............... علينا الأياّمُ بعد موتِ أخينا و كان والدُنا ............... منِ تلكَ المصيبةَ التّي ............... بنا.» ما هو الصّحيح لتكميل الفراغات؟- ۱۵۰
۴) هامَتْ ـ يسَتَغيثُ ـ رَضِيَتْ بتَ ـ يذَوقُ ـ رَجتَْ  ۳) جرََّ رَتْ ـ يشَكو ـ حلََّتْ  ۲) مُرٌّ ۱) هجََرَتْ ـ ينَوحُ ـ نزََلتَْ 

عِ!»:- ۱۵۱ يَتْ باِلمُلمََّ «الأبياتُ الَّتي تنُشَْدُ ممزوجةً باِلعربيّةِ و الفارسيّةِ سُمٌّ
ع» ناميده شده اند! ۱) بيت هايی كه مخلوط با عربی و فارسی می سرايی «مُلمََّ

ع» ناميده اند! ۲) ابياتی كه مخلوط با عربی و فارسی سروده شده را «مُلمََّ
ع» ناميده شده است! ۳) بيت هايی كه مخلوط با عربی و فارسی سروده می شوند، «مُلمََّ

ع» ناميده می شوند!  ۴) ابياتی كه مخلوط با عربی و فارسی می سرايند، «مُلمََّ



۳۵

عاتٌ كثيرةٌ!»:- ۱۵۲ عراءِ الإيرانيّينَ مُلمََّ «لأِعْظمَِ الشُّ
عات زيادی دارند! ۲) بزرگ ترين شعرای ايرانی ملمَّ عات زيادی دارند!  ۱) شاعران بزرگ ايران ملمَّ

عات زيادی داشتند!  ۴) بزرگ ترين شعرای ايران ملمَّ عات زيادی داشتند!  ۳) شعرای بزرگ ايرانی مُلمَّ
«مضََی الزّمانُ و قلبي يقَولُ إنكّ آتي!»:- ۱۵۳

۲) فرصت گذشت و دلم می گويد تو خواهی آمد! ۱) زمان می گذرد و دلم می گويد تو كی می آيی؟! 
۴) زمانه گذشت و دل می گويد كه تو آمده ای!  ۳) زمان گذشت و قلبم می گويد كه تو می آيی! 

«قَد تفَُتَّشُ عينُ الحياةِ في الظلّمات!»:- ۱۵۴
۲) گاهی چشمۀ زندگی در تاريكی ها جست وجو می شود! ۱) گاهی در ميان تاريكی به دنبال چشمۀ حيات می گرديم! 

۴) چشمۀ زندگی را در تاريكی ها جست وجو كرده ای!  ۳) در تاريكی به دنبال چشمۀ زندگی هستی! 
«وَجَدْتَ رائحةَ الوُدٌّ إنْ شَمَمْتَ رُفاتي!»:- ۱۵۵

۲) اگر استخوان پوسيدۀ مرا ببويی، رايحۀ عشق را درمی يابی! ۱) اگر مزار من را ببويی، رايحۀ فراق را درمی يابی! 
۴) اگر می خواهی بوی محبت را بيابی، بايد مزار مرا ببويی!  ۳) اگر بوی عشق را می جويی، بايد استخوان پوسيدۀ مرا ببويی! 

«أحِبَّتي هجََروني كمَا تشَاءُ عُداتي!»:- ۱۵۶
۲) دوستانم را رها كرده ام همان طور كه خواستۀ دشمنانم بود! ۱) دوستان من را ترک كرده اند همان طور كه دشمنم خواسته است! 

۴) دوستانم مرا ترک كرده اند همان طور كه دشمنانم می خواستند!  ۳) دوستانم را ترک كرده ام چون دشمنانم اين گونه می خواستند! 
باحِ الباكرِ حتّی العَشيّة!»:- ۱۵۷ «صديقي كانَ حدّاداً ماهراً يعَمَْلُ في المَصْنعَِ مِنَ الصَّ

۱) دوستم كارگر ماهری بود كه از صبح زود تا نيمه شب در كارخانه كار می كرد!
۲) دوستم آهنگر ماهری بود كه از صبح زود تا سر شب در كارخانه كار می كرد!

۳) دوستم آهنگری ماهر است كه از صبح زود تا نيمه شب در كارخانه كار می كند!
۴) دوستم در آهنگری ماهر بود، برای همين از صبح زود تا ابتدای شب در كارخانه كار می كند! 

بتُْهُ مرّاتٍ!»:- ۱۵۸ «طريقُ حَلٍّ كانَ صديقي يقَترحُهُ غيرُ مُناسبٍ، أنا جَرَّ
۱) راه حلی كه دوستم پيشنهاد می دهد نامناسب است، من آن را بارها آزموده ام!

۲) راه حلی كه پيشنهاد دوست من بود مناسب نيست، من آن را چندين بار انجام داده ام!
۳) راه حلی كه دوستم پيشنهاد می داد مناسب نبود، من آن را بارها آزموده ام!

۴) راه حلی كه دوستم پيشنهاد می دهد نامناسب است، من آن را بارها تكرار كرده ام! 
«عندما نتكلّم عن الملمّعات نقصد أشعاراً أنشدها الشّعراء الإيرانيّون الكبار ممزوجة باللّغتين الفارسيّة و العربيّة!»:- ۱۵۹

۱) وقتی دربارۀ ملمّعات حرف می زنيم، منظورمان شعرهايی است كه بزرگ ترين شعرای ايرانی آن ها را آميخته با زبان عربی و فارسی سروده اند!
۲) هنگام حرف زدن دربارۀ ملمّعات قصدمان شعری است كه شعرای بزرگ ايرانی آن را آميخته با دو زبان فارسی و عربی سروده اند!

۳) وقتی از ملمّعات صحبت می كنيم قصدمان شعرهايی است كه توسط شعرای بزرگ ايرانی به صورت آميخته با زبان های فارسی و عربی سروده شده اند!
۴) زمانی كه از ملمّعات حرف می زنيم منظورمان شعرهايی است كه شعرای ايرانی بزرگ آن ها را آميخته با دو زبان فارسی و عربی سروده اند!

ر حياتنا أكثر من قبل!»:- ۱۶۰ «قد نفتٌّش عن الرّاحة في المال الكثير و هذا يسبّب أن تمُرَّ
۱) راحتی را در دارايی زياد جست وجو كرده ايم و اين باعث می شود كه زندگی بيش از گذشته تلخ شود!

۲) گاهی راحتی را در دارايی زياد جست وجو می كنيم، اما اين زندگی مان را بيشتر از گذشته تلخ می كند!
۳) چه بسا با مال زياد به دنبال آسايش هستيم و اين خودش باعث می شود كه زندگی را بيش از گذشته تلخ كنيم!

۴) گاهی در دارايی بسيار دنبال آسايش می گرديم و اين باعث می شود كه زندگی مان بيشتر از گذشته تلخ شود!
«شاهدَنا في الفَلاةِ رَكباً يسُافرِونَ عَلی دَوابهِِِّم»:- ۱۶۱

۱) در صحرا كاروانی را ديديم كه سوار بر چهارپايان به سفر می روند!
۲) اسب سوارانی را در بيابان مشاهده كرديم كه همراه با چهارپايانشان به مسافرت رفتند!

۳) ديديم جماعتی از كاروان شتران را كه سواره بر چهارپايان مسافرت می كردند!
۴) در بيابان، كاروان شترانی را ديديم كه سوار بر چهارپايانشان سفر می كردند!

عراءُ الإيرانيّونَ كثيراً مِنَ اللّغَة العَربيّةِ لأنَّها لغَُةُ القُرآنِ و الأحاديثِ و الأدعِيَة»:- ۱۶۲ «قَد استَفادَ الشُّ
۱) شاعران ايرانی از زبان عربی زياد بهره می برند؛ زيرا زبان قرآن و حديث و دعا است!

۲) بسياری از شعرای ايرانی تبار از زبان عربی سود برده اند؛ زيرا زبان قرآن، احاديث و دعاها بوده است!
۳) از آن جا كه زبان قرآن، حديث و دعاها به عربی است، شعرای ايرانی بسياری از آن استفاده كرده اند!

۴) شاعران ايرانی از زبان عربی بسيار استفاده كرده اند؛ چراكه آن، زبان قرآن، احاديث و دعاها است!



۳۶

«انُظرُ إلی هٰذه الطُّيورِ كيَفَ تنَقُلُ وُكنتََها إلی مكانٍ آخَرَ بعيداً عَن هذهِ الغابةَِ»: نگاه كن ............... - ۱۶۳
۱) كه اين پرندگان چگونه آشيانۀ خود را به جايی دور از اين جنگل انتقال می دهند؟!

۲) به اين كه چگونه اين پرندگان لانه های خود را به مكانی ديگر، دورتر از اين جنگل برده اند؟!
۳) به اين پرندگان كه چگونه به جايی ديگر، به دور از اين جنگل، آشيانۀ خويش را انتقال می دهند؟!

۴) چگونه اين پرنده ها با لانۀ خود به جای ديگری، دورتر از اين جنگل نقل مكان می كنند؟!
«حينمَا فَقَدَتِ الأمُُّ ابنتَها المَليحَةَ في حادثةَِ التّصادُمِ، كانتَ تنَوحُ كلَُّ ليلٍ»:- ۱۶۴

۱) مادر هنگامی كه دختر زيبای خود را در صحنۀ تصادف از دست داد، تمامی شب ها ناله می كرد!
۲) مادر تمامی شب گريست، وقتی دختر بانمک خود را در تصادف از دست داد!

۳) وقتی كه مادر، دختر بانمک خود را در حادثۀ تصادف از دست داد، هر شب شيون می كرد!
۴) مادر هر شب شيون كرد زمانی كه دختر بانمک خود را در حادثۀ تصادف از دست داد!

ةِ القَليلةَِ؟!»:- ۱۶۵ بتُ مِن عَملِ رئيسي كثيراً و سألتُهُ: هلَ آثرَتَ هٰذا المُوظَّفَ عَليّ بهِٰذه المُدَّ «تعََجَّ
۱) از اقدام رئيسم به شگفت آمدم و از او سؤال كردم: آيا در اين مدت زمان كم، كارمند را به ما ترجيح دادی؟!

۲) بسيار از كار رئيسم تعجب كردم و از او پرسيدم: آيا به اين زودی، اين كارمند را بر من ترجيح دادی؟!
۳) از اقدام رئيس تعجب كردم و پرسيدم: در اين مدت زمان كم، اين كارمند را به من ترجيح می دهی؟!

۴) از كار رئيسم بسيار تعجب كردم و از او سؤال كردم: آيا اين كارمند را در اين مدت زمان كم به من ترجيح دادی؟!
۱۶۶ -:من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المُرسلون！

۱) چه كسی ما را از آرامگاهمان برانگيخت؟! اين چيزی است كه خداوند بخشاينده وعده داده و فرستاده شدگان راست گفته اند!
۲) كيست آن كه ما را از آرامگاهمان برمی انگيزد؟! اين همان چيزی است كه خداوند بخشاينده به وسيلۀ فرستادگانش وعده داده است!

۳) چه كسی ما را از آرامگاهمان برانگيخته است؟! اين همان چيزی است كه خداوند بخشاينده وعده می دهد و فرستندگان راست گفته اند!
۴) چه كسی ما را از اين آرامگاه برانگيخت؟! خداوند بخشاينده و فرستاده شدگان اين را به ما وعده داده بودند!

نا إلی الوالدينِ كالناّر المُستَعِرة يجَري في جِسمِنا و وُجودِنا و بعُدُنا عَنهما لا يطُفئهُا أبداً»:- ۱۶۷ «وُدُّ
۱) عشقمان به پدر و مادر در تن و وجود ما همچون آتش برافروخته جاری است و دوری مان از آن ها هرگز خاموشش نمی كند!

۲) حبّ والدين در جسم و جان ما جريان دارد، به سان آتشی شعله ور ماند كه دورشدن ما آن را تا ابد كمرنگ نمی سازد!
۳) عشق به والدين به سان آتش فروزان در جسم و وجودمان جاری است و دورشدن ما از آن دو، آن را خاموش نمی سازد!

۴) دوست داشتن پدر و مادر توسط ما چون آتش برافروخته چنان در تن و وجود ما جاری شده كه دوری از آن ها هرگز خاموشش نخواهد كرد!
منَا بل كانَ أحَبُّ إليهم أن ندََعَ ما قَصَدناهُ»:- ۱۶۸ ةِ لا يرُيدونَ تقََدُّ «بعَضُ الأحبَّ

۱) بعضی ياران اراده می كنند كه ما پيشرفت نكنيم، بلكه دلخواه تر برايشان اين است كه تنها آن چه را قصد ماست، برايشان دعا كنيم!
۲) برخی از دوستان پيشرفت ما را نمی خواهند، بلكه بيشتر دوست دارند كه ما هدف خود را رها كنيم!

۳) بعضی دوستان، پيشرفت ما را نمی خواهند، بلكه برايشان دوست داشتنی تر است كه آن چه را قصد داريم، وانهيم!
۴) گروهی از ياران راغب هستند كه ما به جلو حركت نكنيم، بلكه هدفمان را فراخوانيم و اين كار پيش آن ها خوشايندترين است!

«إياّكَ و اليأسَ يا إنسانُ! فإذا بعَُدتَ عَن هدَفٍ قَد قَرُبَ مِنهُْ غَيرُكَ، فَلا تيَأْسَْ»: ای انسان، ............... - ۱۶۹
۱) تو را با نااميدی چه كار! چنان چه از اهدافت دور شدی و ديگران به آن نزديک، مأيوس نشو!

۲) از يأس بپرهيز! اگر از هدفی دور شدی كه ديگران خود را به آن نزديک كرده اند، نااميد مباش!
۳) از نااميدی برحذر باش! هرگاه از هدف خود دور شدی، قطعاً غير تو به آن نزديک می شود، لكن مأيوس نباش!

۴) بپرهيز از يأس! اگر از هدفی دور شدی كه ديگری به آن نزديک شده، نااميد نشو!
رونَ حياةَ الناّسِ و لا يحِلّونَ مشاكلَِهم»: چه بسا ............... - ۱۷۰ «رُبمّا نوُاجِهُ في حياتنِا أشخاصاً يمَُرٌّ

۱) در حيات خود با اشخاصی مواجه شويم كه زندگی را به كام مردم تلخ می كنند و مشكلات آن ها را حل نمی كنند!
۲) در زندگی مان با افرادی روبه رو شويم كه زندگی مردم را تلخ می كنند و مشكلاتشان را حل نمی كنند!

۳) مواجه شويم با افرادی در زندگی خويش كه زندگی مردم با وجود آن ها تلخ می شود و مشكلات توسط آن ها حل نمی شود!
۴) با افرادی در زندگی مان برخورد كنيم كه زندگی مردم را تلخ می كنند و اقدام به حل مشكلاتشان نمی كنند!

عيّن الخَطأَ: - ۱۷۱
۱) فقََدْتُ نظَاّرتي في الحافلِةَِ: دوربينم را در اتوبوس گم كرده ام!

۲) كانت أُختي امرأةً فهّامةً و مضيافةً: خواهرم زنی بسيار فهيم و مهمان نواز بود!
َّهُ قصيرٌ: لطفاً اين پيراهن را عوض كن، چون كوتاه است! ل هذا القميص لأِن ۳) رجاءً بدٌَّ

: در برخی بيابان ها موجود زنده ای وجود ندارد!  ۴) في بعض الفَلوَاتِ لا يوُجدَ موجودٌ حيٌَّ



۳۷

حيح:- ۱۷۲ عيّن الصَّ
رَتنْي مَعَ أنّي رأيتُها منِ قبل: اين پديده مرا به حيرت می اندازد با اين كه من آن را از قبل ديده ام! ۱) هذه الظاّهرةُ حيََّ

۲) أُريدُ أنْ أسْتَرْجِعَ الأمانةَ من صديقي: می خواهم كه امانت را به دوستم برگردانم!
۳) إلهي لا تهَْجُرني في فلَواتِ المعاصي: خداوندا، مرا در بيابان های گناهان رها نكن!

۴) يا معلٌّم، عَليك إرشادُ التّلاميذِ إلی طريقٍ صحيحٍ: ای معلّم، دانش آموزان را به راه های درست راهنمايی كن! 
عيّن الصّحيح:- ۱۷۳

ةَ لُغَةٌ كُتبَِ بها القرآنُ و الأحاديثُ و الأدعيةُ: بی شک زبانی عربی است كه قرآن، احاديث و دعاها به آن زبان نوشته شده باشد! ۱) إنَّ اللّغةَ العربيَّ
عراءِ الإيرانيّينَ أنشَدوا أشعاراً ممزوجةًَ بالعربيّة و الفارسيّة: بسياری از شاعران ايرانی، شعرهای فارسی را آميخته با عربی سروده اند! ۲) كثيرٌ منَِ الشُّ

بيعِ إلی الأشجارِ الّتي كانتَ بدَيعَةً و خَضِرَةً: در فصل بهار به درختانی نگاه كردم كه تازه و سبز بودند! ۳) نظرَتُ في فصَلِ الرَّ
هرَ يصُبحُِ قيامَةً بعدَ هجرانِ صديقِهِ: حافظ اعتقاد دارد كه روزگار پس از هجران يارش قيامت خواهد شد! ۴) يعَتَقِدُ حافظٌ أنَّ الدَّ

عيّن الخطأ:- ۱۷۴
۱) يا علاّمَ الغُيوبِ و سَتّارَ العُيوبِ سامحِنْي: ای بسيار آگاه از غيب ها و پوشانندۀ  عيب ها، مرا ببخش!

نوبِ ارْحمَْني: ای خدای من! ای بسيار بخشايندۀ گناهان، بر من رحم كن! ۲) يا إلهي! يا غَفّارَ الذُّ
۳) و إمرأةُ أبي لهَب سَوف تكَونُ حمَّالةَ الحَطب: و همسر ابولهب هيزم كش خواهد بود!

۴) قد جاءَ في القُرآن بأِنَّ النّفسَ لأَمّارةٌ بالسّوء: در قرآن آمده است كه نفس مأمور به بدی است!
عيّن الخطأ:- ۱۷۵

۱) للإنسان العالمِِ لسِانٌ مُزَيَّنٌ بالفصاحةَِ و البلاَغَة: انسان دانشمند، زبانی آراسته به فصاحت و بلاغت دارد،
۲) و مُكرَمٌ عِندَ النّاس و مَخدومُ الآخَرينَ: و اكرام كنندۀ مردم و مورد خدمت ديگران است،

ليم: اما بهره نبرنده از دانش و درک سليم،  ۳) أمّا غَيرُ المُنتَفِع بالعِلم و الإدراك السَّ
۴) مُحتَقَرٌ و مسِكينٌ و إن كانَ نسََبهُ شريفاً: حقير شده و بيچاره است، هرچند نسبش شريف باشد!

عيّن الخطأ:- ۱۷۶
قكَ: ای پسرم، بدان كه راستگو كسی است كه به تو راست گويد، نه اين كه تأييدت كند! ۱) اعِْلمَْ يا وَلدَي أنَّ الصّدوقَ مَن صَدَقكَ لا مَن صَدَّ

۲) إلهي إذا كُنتَ حاضراً فمَا أطلبُُ و إذا كُنتَ ناظراً فما أقولُ: خدايا، چون تو حاضری چه جويم و چون تو ناظری چه گويم؟!
خِذ عَدُوّاً واحِداً و الواحدُ كثيرٌ: هزار دوست بگير و يک دشمن هم مگير كه يكی هم زياد است! ۳) اتَِّخذ ألفَ صَديقٍ و لا تتََّ

۴) إياّكَ و مصاحبَةََ الأحمَق فإنّه يرُيدُ أن ينَفَعَك فيَضرّك: از همنشينی با احمق بپرهيز؛ چه او می خواهد كه تو سود ببری، اما به تو زيان می  رساند!
عيّن الخطأ:- ۱۷۷

۱) أنتَ علی الحَقّ، كأنّك قريبٌ منِ االله و عِمادٌ لحفظ الأرض: حق با توست، گويی تو به خدا نزديكی و ستونی برای حفظ زمين هستی!
۲) و أنتَ مَن تشُعِلُ مصباحَ الهدايةِ في قلبكَ دائماً في الظلّماتِ: و تو كسی هستی كه در تاريكی ها هميشه چراغ هدايت را در قلبش می افروزد!

۳) و إنْ تكلّمتَ يفَهَم المُستَمِعُ جيَّداً و إن تسَْكُتْ يسَلمَ: و اگر سخن بگويی، شنونده خوب می فهمد و اگر خاموش شوی، در امان می ماند!
۴) أحبُّ العبادِ من يسُاعدُ الَّذي يسَتغيثُ الآْخَرينَ: محبوب ترين بندگان كسی است كه به كسی كه از ديگران ياری می خواهد، كمک كند!

(عمومى انسانى ۱۴۰۰)- ۱۷۸ «قَدّم لي صديقي هديةّ في الحكمة و الموعظة كانت قيّمة، و أرشدتني إلی سبيل الخير!»: 
۱) هديه ای را كه دوستم از حكمت و موعظه ای ارزشمند به من داد مرا به راه خير هدايت می نمايد!

۲) دوستم به من حكمت و موعظه ای هديه داد كه ارزشمند است و مرا به خوب ترين راه هدايت می كند!
۳) هديه ای كه دوستم از حكمت و پند به من داد ارزشمند بود و مرا به سمت بهترين راه ها هدايت كرد!

۴) دوستم هديه ای در زمينۀ حكمت و پند به من تقديم كرد كه ارزشمند بود، و مرا به سوی راه خير هدايت نمود!
«الصّديق الحقيقيّ هو الذّي يقَبل عذرك و إذا تعمل عملاً خطأ يسُامحك و لا يذَكرك بسوءٍ في غيابك!»: دوست حقيقی همان كسی است - ۱۷۹

(هنر ۱۴۰۰) كه ............... 
۱) عذرخواهی ات را می پذيرد و به وقت انجام كار اشتباه تو را بخشيده و در نبودنت ذكر بدی ات را نمی كند!

۲) عذرت را پذيرفته و هنگامی كه عمل خطايی انجام دهی تو را می بخشد و در نبودنت تو را به بدی به خاطر نمی آورد!
۳) عذر تو را می پذيرد و هرگاه كار اشتباهی انجام دهی تو را می بخشد و در غياب تو، از تو به بدی ياد نمی كند!

۴) عذرخواهی تو نزد او پذيرفته است و آن گاه كه خطايی انجام دهی از تو می گذرد و در غيبت تو، بدی ات را به خاطر نمی آورد! 
(اختصاصى انسانى خارج ۹۹)- ۱۸۰ حوا عُداتي، و أنا كنتُ أحبُّهم دائماً و أرجوهم في حياتي!»:  «ما فهمتُ لماذا هجَرني أحبّتي و فرَّ

۱) نفهميدم چرا دوستانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد كردند، در حالی كه من هميشه آن ها را دوست می داشتم و در زندگی ام به آن ها اميدوار می بودم!
۲) چيزی كه نفهميدم اين است كه چرا دوستانم رهايم كردند و دشمنانم شاد شدند، حال آن كه هميشه دوستشان می دارم و در زندگی به آن ها اميدوارم!
۳) آن چه نفهميدم اين بود كه چرا دوستانم از من جدا شده دشمنانم را شاد كردند، و من دائماً آن ها را دوست داشته و به آن ها در زندگی اميد دارم!

۴) نمی فهمم چه طور دوستانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد كردند، وقتی كه هميشه دوستشان داشته و در زندگی ام به آن ها اميد داشتم! 



۱۵۲

«وُدّ» به معنی «دوست داشتن» است نه «بهشت»: «اگر - 134  
خاک قبرم را ببويی، بوی عشق را می يابی.»

ــوارانی  س ــارۀ  درب ــا  آب انباره از   :(۱) ــۀ  گزين  
ــعِ  ــوات» (جم ــن  «الفل ــؤال ك ــنه اند، س ــا تش ــه در بيابان ه ك
ــانه  ــمم برای ما نش ــک های چش ــن اش ــا/ (۳): اي ــلاة»): بيابان ه «الفَ
ــۀ (۴):  ــک ها/ گزين ــع»): اش ــعِ «دم ــوع» (جم ــتند  «دم نيس
ــام ــوان، ج ــد  «كأس»: لي ــش بچش ــی از بخش ــا از آن جام ت

  «بخش بزرگی از كشور ايران از ............... - 135
تشكيل می شود كه در آن اثری از آب نيست!» 

 گزينۀ (۱): كوه ها/ گزينۀ (۲): لانه ها/ گزينۀ (۳): بيابان ها/ 
گزينۀ (۴): جنگل ها

 وقتی صورت سؤال گفته است كه «اثری از آب در آن نيست» 
بايد «بيابان ها» را انتخاب كنيم!

  «دوست پدرم مردی ............... است، زيرا - 136
حركاتش واقعاً زيباست و سخنش از حركاتش زيباتر است!»

 گزينۀ (۱): گرم و صميمی/ گزينۀ (۲): بخشنده/ گزينۀ (۳): 
بانمک/ گزينۀ (۴): باتجربه، آزموده

 كسی كه حرف زدن و حركاتش زيبا باشد را «بانمک» می ناميم!

  «پس از وفات مادربزرگ مهربانم، زندگی - 137
خانواده ام روزهای طولانی ...............!»

 گزينۀ (۱): نزديک شد/ گزينۀ (۲): تلخ شد/ گزينۀ (۳): بلند 
گريست/ گزينۀ (۴): آزمود

با - 138 بايد  روزگار  سختی های  «هنگام    
اخلاص (از) پروردگارمان ...............!»

 گزينۀ (۱): كمک كنيم/ گزينۀ (۲): گذشت كنيم/ گزينۀ (۳): 
عذر بخواهيم/ گزينۀ (۴): كمک بخواهيم

 وقتی دچار مشكل می شويم، بايد از خداوند «كمک بخواهيم»!
از - 139 می كنم  گلايه  تو  به  «پروردگارا،    

...............، برای اين كه آن ها من را هنگام نيازم به آن ها ترک می كنند!»
 گزينۀ (۱): دوستان (جمعِ «صديق»)/ گزينۀ (۲): همراهان 
 :(۴) گزينۀ  «حبيب»)/  (جمعِ  دوستان   :(۳) گزينۀ  «مُرافق»)/  (جمعِ 

دشمنان (جمعِ «عادي»)

كاملاً  كنند،  رها  سختی ها  هنگام  را  ما  «دشمنان»  اين كه   
طبيعی است!

بده؛ - 140 آب  ظرفی  سواران،  اين  به  «لطفاً    
چون آن ها به شدت ...............!»

چشيده اند/   :(۲) گزينۀ  كرده اند/  گذشت   :(۱) گزينۀ   
گزينۀ (۳): تلخ كرده اند/ گزينۀ (۴): تشنه شده اند

را خوب - 141 منظره ها  و  اشيا  «نمی توانم    
ببينم، بايد ............... به كار ببرم!»

 :(۳) گزينۀ  عينک/   :(۲) گزينۀ  دربازكن/   (۱) گزينۀ   
سيم كارت/ گزينۀ (۴): پاره آتش

«الغدَاة»، «آغاز روز» و «عشيّة»، «آغاز شب» است!- 142   -

دوستانم - 143 گناهان  خداوندا   :(۱) گزينۀ    
هيچ   :(۲) گزينۀ  هستند!)/  متضاد  هم  (با  دشمنان  بيامرز   را 
خيری در دوستی انسان دروغگو نيست  دشمنی (با هم متضاد 
نوشيد  آب  و  شد  نزديک  رودخانه  به  آهو   :(۳) گزينۀ  هستند!)/ 
 دور شد (با هم متضاد هستند!)/ گزينۀ (۴): مؤمن از رحمت 
هم  (با  می شود  پشيمان  نمی شود   نااميد  هرگز  پروردگارش 

متضاد نيستند!)
برف ها - 144 «ثلُوُج»:  ـ  (مفرد)  كره  «زُبدَة»:    

مكسّرِ  (جمع  كارخانه ها  آب انبارها،  «مَصانع»:  ـ  «ثلَجْ»)  رِ  مكسَّ (جمع 
مكسّر  (جمعِ  صخره ها  «صُخور»:  ـ  (مفرد)  پوست  «جِلدْ»:  ـ  «مَصْنَع») 
«صخرة») ـ «ظلُمُات»: تاريكی ها (جمع سالمِ «ظلُمْة») ـ «دُرَر»: مرواريدها 
ـ  «ذكری»)  سالمِ  (جمع  خاطرات  «ذكريات»:  ـ  «دُرّ»)  مكسّرِ  (جمع 
«سفينة») ـ «آبار»: چاه ها (جمعِ مكسّر  «سُفُن»: كشتی ها (جمع مكسّرِ 

«بئِر») ـ «مَحطََّة»: ايستگاه (مفرد)
در گزينۀ (۱) دو اسم متضاد ديده نمی شود: «گاهی - 145  

چشمۀ زندگی در تاريكی ها، جست وجو می شود.»
 گزينۀ (۲): دوستانم مرا ترک كرده اند همان طور كه دشمنانم 
 :(۳) گزينۀ  (دشمنان)/  عُداة   ≠ (دوستان)  «أحِبَّة»  می خواستند  



۱۵۳

اگر هجرت كنی روز و شبم يكسان می شود  «عشيّة» (آغاز شب) ≠ 
«غَداة» (آغاز روز)/ گزينۀ (۴): دوری اش مايۀ عذاب و نزديكی اش موجب 

آسايش است  «بعُْد» (دوری) ≠ «قرُْب» (نزديكی)
  عبارتی را تعيين كن كه در آن مترادف - 146

كلمۀ «ودّ» آمده است.
كلمۀ «وُدّ» به معنای «عشق و محبت» است كه مترادف آن «حُبّ» است كه در 
گزينۀ (۲) ديده می شود: «به خدا سوگند، عشقی را بدون سرزنش نديده ام.»

قسمت دوم اين عبارت اشتباه است. «سَتّار: بسيار - 147  
پوشاننده» به معنای «النّاهي: بازدارنده» نيست.

 گزينۀ (۱): نهنگ: در اقيانوس زندگی می كند، انواع 
مختلفی دارد و از بزرگ ترين حيوانات است./ گزينۀ (۳): لانه: جايی است 
كه پرنده برای آرامش و استراحت در آن می خوابد./ گزينۀ (۴): بيابان: 

جايی مانند صحراست كه خالی از آب و علف است.
  «به جای اين كه پيتزا را آماده بخريم، - 148

آن را در خانه تهيه كرديم؛ زيرا (خودمان) ............... داشتيم.»
نان/   :(۳) گزينۀ  عسل/   :(۲) گزينۀ  خمير/   :(۱) گزينۀ   

گزينۀ (۴): استخوان پوسيده
149 - ............... پدربزرگم  گوش  روی  «بر    

بود؛ زيرا او كم شنوا بود و بر چشمانش ............... بود؛ زيرا او چيزها 
را به خوبی نمی ديد.» 

 گزينۀ (۱): در بازكن ـ سمعک/ گزينۀ (۲): سمعک ـ عينک/ 
گزينۀ (۳): عينک ـ دربازكن/ گزينۀ (۴): عينک ـ سمعک

اين  بر  هم  ابزارها  بعضی  آشنا شديد.  «فعَّالةَ»  وزن  با  درس  اين  در 
وزن می آيند.

ما - 150 بر  روزها  برادرم،  فوت  از  «بعد    
............... و پدرمان از آن مصيبتی كه بر ما ...............، ................»

 گزينۀ (۱): ترک كرد، رها ساخت ـ شيون می كرد ـ پايين 
 :(۳) گزينۀ  آمد./  فرود  ـ  می كرد  شكايت  ـ  شد  تلخ   :(۲) گزينۀ  آمد./ 
آزمايش كرد ـ می چشيد ـ اميد داشت./ گزينۀ (۴): تشنه شد ـ كمک 

می خواست ـ راضی شد
  «تنُْشَدُ» (فعل مجهول): سروده می شود، - 151

يَتْ» (فعل مجهول): ناميده شده است. «سُمٌّ
با توجه به همين دو فعل/ گزينۀ (۳) صحيح است!

در - 152 بايد  پس  است،  «أفَعَْل»  وزنِ  بر  «أعظمَ»  اولاً   
ترجمۀ آن «تر، ترين» به كار برود؛ بنابراين «أعْظمَ» يعنی «بزرگ تر، 

بزرگ ترين»! (�زينه های (۱) و (۳) نادرست اند!)
ثانياً حرفِ «لـِ» در ابتدای جمله، «مالكيت» در زمان حال را بيان می كند، 
پس «دارند» درست است نه «داشتند»! (�زينه های (۳) و (۴) نادرست اند!)

اولاً «مضی» (�ذشت) يک فعل ماضی است؛ بنابراين - 153  
«می گذرد» در گزينۀ (۱) غلط است!

آن ترجمه نشده  «قلبي» يعنی «دلم» ولی در گزينۀ (۴) ضميرِ  ثانياً 
است (دل  دلم).

ثالثاً «آتي» يعنی «در حال آمدن» كه «می آيی» هم درست است ولی «خواهی 
آمد» ترجمۀ مناسبی برای آن نيست؛ پس گزينۀ (۲) نادرست است. 
ضمناً در گزينۀ (۲)، «فرصت» ترجمۀ درستی برای كلمۀ «الزّمان» نيست!

اولاً حرف «قد» وقتی همراه فعل مضارع به كار برود، - 154   -
معنی «گاهی، شايد و ...» می دهد (�ه در گزينه های (۳) و (۴)، چنين 
چيزی ديده نمی شود!). ثانياً «تفَُتَّشُ» فعلِ مضارعِ مجهول است، پس 
«جست وجو می شود» است كه فقط در گزينۀ (۲) درست  آن  معنی 
ترجمه شده است! ضمناً «الظلّمات» جمع است ولی در گزينه های (۱) 

و (۳) به صورت مفرد ترجمه شده است! ( تاريكی   تاريكی ها)
«رُفات»: - 155 دوستی/  محبت،  «الوُدّ»:    

استخوان پوسيده
 گزينۀ (۱): «مزار» ترجمۀ درستی برای «رُفات» نيست ـ 
«فراق» معنی درستی برای «الودّ» نيست!/ گزينۀ (۳): اولاً «می جويی» 
غلط است، چون فعلی با اين معنی در عبارت عربی وجود ندارد! ثانياً 
لفظ «بايد» هم اضافی است، چون در جمله فعل يا ساختاری كه معنی 
«بايد» بدهد، نداريم!/ گزينۀ (۴): «می خواهی» (مانندِ «می جويی» در 

گزينۀ ۳) ـ «بايد» (مانند گزينۀ ۳) ـ «مزار» (مانند گزينۀ ۱)
«دوستان» - 156 معنی  به  «حبيب»)  (جمعِ  «أحَِبّة»  اولاً   

است، پس «أحبّتي» يعنی «دوستانم»! ولی در گزينۀ (۱) ضمير «ي» 
ترجمه نشده است ( دوستان   دوستان من).

ترک  «مرا  يعنی  ي)   + ن   + غائب)  (فعل  (هجََروا  «هجََروني»  ثانياً 
كرده اند»، پس «رها كرده ام و ترک كرده ام» در گزينه های (۲) و (۳) 

نادرست  است.
ثالثاً «عُداة» جمعِ «عادي» به معنی «دشمنان» است كه در گزينۀ (۱) 

به صورت مفرد آمده است!
اجزای تست ترجمه است؛ - 157 از مهم ترين  «كانَ» يكی    -

اولاً معنی «بود» می دهد (�ه در گزينۀ (۳) نيامده)، ثانياً وجود «كانَ» 
باعث می شود كه فعل «يعَْمَلُ» به صورت ماضی استمراری ترجمه شود: 
«كار می كرد» (پس «كار می كند» در گزينه های (۳) و (۴) غلط است!)./ 
«حدّاد» به معنی «آهنگر» است، پس «كارگر» در گزينۀ (۱) و «آهنگری» 
نه  است  شب»  «آغاز  معنای  به  «العَشيّة»  نادرست اند!/   (۴) گزينۀ  در 

«نيمه شب»! (در گزينه های (۱) و (۳) غلط ترجمه شده است!)
استمراری - 158 ماضی  صورت  به  بايد  را  يقَترحُ»   .... «كانَ    -

ترجمه كنيم، پس «پيشنهاد می داد» درست است كه فقط در گزينۀ (۳) 
درست ترجمه شده است!

-   «نتكلمّ»: صحبت می كنيم ـ «نقصد»: قصد - 159
داريم، قصدمان ... است ـ «أنشدَ»: سروده اند ـ «الشعراء الإيرانيّون الكبار»: 

شعرای ايرانی بزرگ ـ «ممزوجة»: آميخته ـ «باللغّتين»: با دو زبان.
و  «بزرگان»  يعنی  («الكبار»  بزرگ ترين   :(۱) گزينۀ   
شود   ترجمه  مفرد  بايد  رفته  كار  به  صفت  صورت  به  چون 
شعرای ايرانی بزرگ) ـ زبان («اللّغتين» يعنی «دو زبان» يا «زبان ها».)/ 
گزينۀ (۲): حرف زدن («نتكلّم» فعل مضارع است نه مصدر.) ـ شعر 
(«أشعار» جمع است نه مفرد.)/ گزينۀ (۳): توسط (اضافی است.) ـ 
ايران («الإيرانيّون» صفت است و به صورت «ايرانی» ترجمه می شود.) ـ 

سروده شده اند («أنشد» فعل مجهول نيست.)
می كنيم - 160 گاهی جست وجو  نفتٌّش»:  «قد    

(«قد» وقتی كنار فعل مضارع بيايد معنای «گاهی» می دهد.) ـ «المال 
ر»: كه تلخ  الكثير»: دارايی زياد ـ «يسبٌّب»: باعث می شود ـ «أن تمُرَّ

شود (فعل مجهول است.) ـ «أكثر من قبل»: بيش از گذشته
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مضارع  «نفتٌّش»  (اوّلاً  گزينۀ (۱): جست وجو كرده ايم   
است، ثانياً «قد» ترجمه نشده است.) ـ زندگی (ضمير «نا» در «حياتنا» 
مجهول  فعل  ر»  («تمرَّ می كند  تلخ   :(۲) گزينۀ  است.)/  نشده  ترجمه 
است.) ـ ضمناً «يسببّ» اصلاً ترجمه نشده است./ گزينۀ (۳): با مال زياد 
(حرف «في» معنای «با» نمی دهد.) ـ خودش (اضافی است.) ـ زندگی 

ر» فعل مجهول و غايب است.) (مانند گزينۀ ۱) ـ تلخ كنيم («أن تمرَّ
از فعل «شاهدَْنا» آمده، - 161 چون فعل «يسُافرِونَ» بعد   

به صورت ماضی استمراری «مسافرت می كردند» ترجمه می شود (رد 
و  «دوّابهم»  در  «هم»  ضمير  هم   (۳) گزينۀ  در   .(۲ و   ۱ گزينه های 

«الفَلاة» ترجمه نشده است.
«اسِْتَفادَ: استفاده كردند» (رد گزينه های ۱ و ۲). در - 162  

گزينۀ (۲) «كثيراً» به «استفادَ» مربوط می شود، در صورتی كه در اين 
عراء الإيرانيّون» ترجمه شده،  هم چنين در اين گزينه  گزينه برای «الشُّ
است،  اضافی   (۳) گزينۀ  در  آن جا»  «از  است،  نادرست  است»  «بوده 
«اللّغة العربيّة» به اشتباه و در جای مناسب خود ترجمه نشده و اشتباه 
گزينۀ (۲) در مورد «كثيراً» در اين گزينه هم تكرار شده است. دقت 
كنيد «الأحاديث» و «الأدعية» جمع اند، اما در گزينه های (۱) و (۳) به 

صورت مفرد ترجمه شده اند.
«انُظْرُْ إلی هذه الطُّيور: نگاه كن به اين پرنده ها» كه - 163  

فقط در گزينۀ (۳) صحيح ترجمه شده است. هم چنين در گزينۀ (۱) 
«آخَر» ترجمه نشده، در گزينۀ (۲) «وُكْنَة» كه مفرد است به صورت 
كه  «تنَقُل»  و  نيست  «بعَيد»  معادل  «دورتر»  شده،  ترجمه  جمع 
مضارع است به صورت ماضی ترجمه شده و در گزينۀ (۴) «دورتر» 
لازم  صورت  به  است  متعدّی  كه  «تنَقُل»  و  نيست  «بعَيد»  معادل 

ترجمه شده است.
است - 164 استمراری  ماضی  تنَوحُ: شيون می كرد»  «كانتَْ    -

كه در گزينه های (۲) و (۴) به صورت ماضی ساده ترجمه شده است، اگر 
بعد از «كلّ» اسم مفرد تنوين دار بيايد، اين كلمه به صورت «هر» ترجمه 
می شود كه در گزينه های (۱) و (۲) به اشتباه به صورت «تمامی» ترجمه 

شده و «المليحةَ» و «حادثة» هم در گزينۀ (۱) اشتباه ترجمه شده اند.
«آثرَْتَ: ترجيح دادی» فعل ماضی باب إفعال است - 165  

كه در گزينۀ (۳) به صورت مضارع ترجمه شده است. قيد «كَثيراً» در 
گزينه های (۱) و (۳) ترجمه نشده و هم چنين در گزينۀ (۱) «هذٰا» 
زودی»  اين  «به   (۲) گزينۀ  در  كه  كنيد  دقت  است.  نشده  ترجمه 
معادل «المُدة القليلة» نيست و در گزينۀ (۳) ضمير «ي» در «رئيسي» 

و ضمير «ه» در «سأَلتُْهُ» ترجمه نشده اند.
بعثنا: ما را برانگيخت (برانگيخته است) (رد گزينۀ ۲؛ - 166   -

بعث، فعل ماضی است.)، مرقدنا: آرامگاهمان (رد گزينۀ ۴)، «هذا» در 
گزينۀ (۴) در جای نادرست ترجمه شده و «همان» در گزينه های (۲) 
و (۳) اضافی است، المُرسَلون: فرستاده شدگان، اسم مفعول است و 
ضمير ندارد (رد گزينه های ۲ و ۳). ضمناً «وَعدََ: وعده داده است، وعده 
داده بود»، فعل ماضی است و ضمير مفعول هم به آن نچسبيده است 
(رد گزينه های ۳ و ۴). ـ صَدَقَ: راست گفته اند (در گزينه های (۲) و (۴)

اصلاً ترجمه نشده).

«وُدّنا إلی الوالدينِْ: عشقمان به پدر و مادر» (رد ساير - 167  
گزينه ها)، «بعُْدِنا: دوری مان»، «يجَْري: جاری است» (اشتباه ديگر گزينۀ (۴)، 
دقت  هم چنين  و ۴).  گزينه های ۲  (رد  نمی كند»  يطُفْئُِ: خاموش  «لا 
كنيد كه «أبداً» در جملات منفی به معنای «هرگز، هيچ گاه» است كه 
در گزينۀ (۲) اشتباه ترجمه شده و در گزينۀ (۳) ترجمه نشده است.

نمی خواهند» - 168 را  ما  پيشرفت  مَنا:  تقََدُّ يرُيدونَ  «لا   
 : «أحبَُّ و  است  شده  ترجمه  اشتباه   (۴) و   (۱) گزينه های  در  كه 
دوست داشتنی تر» اسم تفضيل است و به صورت صفت تفضيلی ترجمه 
می شود، در صورتی كه در گزينه های (۱)، (۲) و (۴) ترجمۀ دقيقی از 
آن ارائه نشده است. هم چنين «أنْ ندََعَ: كه رها كنيم، كه وانهيم» در 
گزينه های (۱) و (۴) اشتباه ترجمه شده است. دقت كنيد كه «أنْ 

ندعُوَ: كه فرا خوانيم، كه دعا كنيم».
بر حذر - 169 «بپرهيز،  معنای  به  عبارت  اين  در  «إياّكَ»   

باش» است كه در گزينۀ (۱) اشتباه ترجمه شده است. هم چنين در 
اين گزينه «اهدافت» و «ديگران» هم اشتباه اند («هدََف» و «غير» هر 
دو مفردند.)، «قدَْ قرَُبَ: نزديک شده» فعل ماضی نقلی و لازم است كه 
در گزينۀ (۲) به شكل متعدّی و در گزينۀ (۳) به شكل مضارع ترجمه 
شده است. دقت كنيد كه در گزينۀ (۲) «ديگران» اشتباه و در گزينۀ (۳) 

«خود» و «لكن» اضافی اند.
ــۀ ۳)، «حياةُ - 170 ــخ می كنند» (رد گزين ــرّرونَ: تل «يمَُ  

ــونَ: حل نمی كنند»  ــاسِ: زندگی مردم» (رد گزينۀ ۱)، «لا يحَلّ النّ
ــای ۳ و ۴) (رد گزينه ه

در اين گزينه «نظَاّرة» يعنی عينک نه «دوربين»!- 171   -
 گزينۀ (۲): «فهَّامة» (اسم مبالغه): بسيار فهيم ـ 
لْ» (فعل امر): عوض كن، جايگزين  «مضيافة»: مهمان نواز/ گزينۀ (۳): «بدٌَّ

كن ـ «قميص»: پيراهن/ گزينۀ (۴): الفَلوَات (جمعِ «فلاَة»): بيابان ها
ــا نكن ـ - 172 ــرا ره ــي»: م   «لا تهَْجُرن

«فلَوَات» (جمعِ «فلاة»): بيابان ها ـ «المعاصي» (جمعِ «المعصية»): گناهان
رَت (فعل ماضی) + ن + ي):  رَتنْي» (حيََّ  گزينۀ (۱): «حيََّ
مرا به حيرت انداخت (به صورت مضارع ترجمه شده است!)/ گزينۀ (۲): 
بايد  إرشادُ»:  «عليك   :(۴) گزينۀ  (برگردانم)/  بگيرم  پس  «أسْتَرْجِعَ»: 

راهنمايی كنی (راهنمايی كن)/ «طريق»: راه (راه ها)
زبان - 173 بی شک   :(۱) گزينۀ    

عربی، زبانی است كه قرآن، احاديث و دعاها به آن نوشته شده است./ 
به عربی و  ايرانی، شعرهايی آميخته  از شاعران  گزينۀ (۲): بسياری 
از  بعد  روزگار  كه  دارد  اعتقاد  حافظ   :(۴) گزينۀ  سروده اند./  فارسی 

هجران يارش، قيامت می شود.
بسيار - 174 نفس،  كه  آمده  قرآن  «در    

امركننده به بدی است.» «أمّارَة» بر وزن «فعَّالةَ» اسم مبالغه است و در 
ترجمۀ آن از «بسيار» استفاده می كنيم.

ديگران - 175 خدمت  مورد  و  اكرام  «مورد    
در  كه  كنيد  دقت  است.  إفعال  باب  از  مفعول  اسم  «مُكْرَم»  است.» 
گزينۀ (۱) «مُزَيَّن» اسم مفعول، در گزينۀ (۳) «المُنْتَفِع» اسم فاعل و 

در گزينۀ (۴) «مُحتَْقَر» اسم مفعول است.
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او - 176 بپرهيز؛ چه  با احمق    «از همنشينی 
می خواهد به تو سود برساند، اما به تو زيان می رساند.»

دقت كنيد كه «نفََعَ: سود رساند» متعدّی و «انِتْفََعَ: سود برد» لازم است.
-   «و تو كسی هستی كه چراغ هدايت را - 177

هميشه در تاريكی ها در قلبت، می افروزی.» دقت كنيد كه «تشُعِلُ» فعل 
مفرد مذكّر مخاطب و ضمير «ك» هم ضمير مفرد مذكّر مخاطب است.

ـ - 178 كرد  تقديم  من  به  لي»:  «قدّم    
«صديقي»: دوستم ـ «في الحكمة و الموعظة»: در زمينۀ حكمت و پند ـ 
«إلی  ـ  نمود  مرا هدايت  «أرشدتني»:  ـ  بود  ارزشمند  قيّمة»:  «كانت 

سبيل الخير»: به سوی راه خير 
بيايد،  بود»  «ارزشمند  از  قبل  (بايد  كه   :(۱) گزينۀ   
زيرا «كانت قيّمة» جملۀ وصفيه است!) ـ از (معادل «في» نيست!) ـ 
موعظه ای ارزشمند (اوّلاً «الموعظة» معرفه است نه نكره، ثانياً «كانت: 
(«أرشدت»  می نمايد  هدايت  ـ  است!)  نشده  لحاظ  ترجمه  در  بود» 
ماضی است نه مضارع!)/ گزينۀ (۲): حكمت و موعظه ای (اوّلاً «في: 
ـ  نكره!)  نه  است  معرفه  «الموعظة»  ثانياً  است،  نشده  ترجمه  در» 
است  ماضی  («كانت»  است  ـ  معرفه!)  نه  است  نكره  («هديةّ»  هديه 
نه مضارع!) ـ خوب ترين («الخير: خوبی» در اين عبارت اسم تفضيل 
(مانند  كه   :(۳) گزينۀ   /(۱ گزينۀ  (مانند  می كند  هدايت  ـ  نيست!) 
راه ها  ـ   (۲ گزينۀ  (مانند  بهترين  ـ   (۱ گزينۀ  (مانند  از  ـ   (۱ گزينۀ 

(«سبيل» مفرد است نه جمع!)
  «يقبل»: می پذيرد ـ «عذرك»: عذر تو را ـ - 179

ـ  اشتباهی  كار  خطأً»:  ـ «عملاً  انجام دهی  «تعمل»:  ـ  «إذا»: هرگاه 
«يسُامحك»: تو را می بخشد ـ «لا يذكرك»: از تو ياد نمی كند ـ «بسوءٍ»: 

به بدی ـ «في غيابك»: در غياب تو 
ـ  اسم!)  نه  است  فعل  («تعمل»  انجام   :(۱) گزينۀ   
كار اشتباه («عملاً خطأً» نكره است نه معرفه!) ـ بدی ات را (معادل 
(«لا نمی آورد  خاطر  به   :(۲) گزينۀ  نيست!)/  بدی»  به  «بسوء: 
فرق  می آورد»  خاطر  به  «يتذكّر:  با  و  نمی كند»  «ياد  يعنی  يذكر» 
(«يقبل:  است  پذيرفته  ـ  است)  (اضافی  او  نزد   :(۴) گزينۀ  دارد.)/ 
نبايد به شكل اسنادی (با  می پذيرد» يک فعل غير اسنادی است و 
ـ  است!)  نشده  ترجمه  («عملاً»  خطايی  ـ  شود!)  ترجمه  «است») 
(۲ گزينۀ  (مانند  نمی آورد  خاطر  به  ـ   (۱ گزينۀ  (مانند  را  بدی ات 

-   ما فهمت: نفهميدم ـ و أنا كنت أحُبهّم: در - 180
حالی كه من آن ها را دوست می داشتم ـ أرجوهم: به آن ها اميدوار می بودم.
 گزينۀ (۲): «چيزی كه» اضافی است، «اين است كه» اضافی 
حوا» متعدّی است.)، دوستشان می دارم  است، شاد شدند (شاد كردند؛ «فرََّ
(دوستشان می داشتم؛ «كان + مضارع: ماضی استمراری)، اميدوارم (اميدوار 
می بودم؛ فعل «أرجو» به واسطۀ «و» تحت تأثير «كنت» قرار گرفته و ماضی 
استمراری ترجمه می شود.)/ گزينۀ (۳): «آن چه» و «اين بود كه» اضافی اند.، 
«و» ترجمه نشده است، «دوست داشته» و «اميد دارم» (مانند گزينۀ ۲)/ 
گزينۀ (۴): نمی فهمم (نفهميدم؛ «ما فهمت» ماضی منفی است.)، چه طور 

(چرا)، وقتی كه (در حالی كه؛ «و أنا كنت أحُبهّم» جملۀ حاليه است.)
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